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تروریسم در مجموعه امنیتی خاورمیانه و پیامدهای آن بر 
امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران )2001-2019(

نوع مقاله: پژوهشی                  
DOR: 20.1001.1.15601986.1400.28.1.6.5

محمدرضا بهادرخانی*
تاريخ دريافت: 1399/8/30
تاريخ پذيرش: 1399/10/1

چكيده
مجموعه امنيتی خاورميانه از زمان شكل گيری آن در سال 1948-1945 تا كنون همواره دستخوش منازعات 
و درگيری های قومی، مذهبی و ايدئولوژيكی بوده است. اين امر باعث شكل گيری الگوی روابط منازعه آميز 
و دشمنی در منطقه خاورميانه شده است. اگرچه همواره در اين منطقه الگوی روابط منازعه آميز و دشمنی 
حاكم بوده است ولی بر مبنای ابعاد امنيت مكتب كپنهاگ بخش های امنيتی متفاوتی در دوران های مختلف 
حاكم بوده است. و ابعاد امنيتی مختلف در اين منطقه، موازنه سازی خاص خود را نيز به وجود آورده است. 
هدف اصلی اين پژوهش بررسی الگوی روابط دوستی و دشمنی و نوع موازنه سازی حاكم در اين منطقه پس 
از شكل گيری تروريسم در سال 2001 می باشد. اگرچه، تروريسم چالش های مختلف امنيتی از قبيل نظامی، 
سياسی، اقتصادی، اجتماعی و زيست محيطی را برای كشورهای اين مجموعه امنيتی به وجود آورده است؛ 
ولی اولويت اصلی كشورهای اين مجموعه امنيتی، بيشتر تقويت ابعاد نظامی و سياسی امنيت ملی بوده است. 
بر اين اساس، فرض بر اين است كه تروريسم در مجموعه امنيتی خاورميانه با تغيير الگوی روابط دوستی و 
دشمنی از سياسی-نظامی به نظامی-سياسی در بين كشورهای اين مجموعه امنيتی، باعث شده تا جمهوری 
اسلامی ايران به دنبال تقويت و اولويت امنيت نظامی خود از طريق موازنه سازی سخت باشد. در اين مقاله 
سعی شده تا از طريق روش توضيحی-تبيينی در ابتدا متغيرهای اصلی اين پژوهش از قبيل تروريسم، الگوی 
روابط دوستی و دشمنی، ابعاد امنيتی سياسی و نظامی، موازنه هويت و موازنه قوا به خوبی توضيح داده شوند 
بين آن ها مشخص  رابطه  اين متغيرها و چرايی و چگونگی شكل گيری  بين  رابطه  تبيين  از طريق  و سپس 

خواهد شد.

واژگان كليدی: مجموعه امنيتی خاورميانه، تروريسم، امنيت سياسی، امنيت نظامی، و موازنه سازی.

* دانش آموخته دکتری روابط بین الملل از دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران. 
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مقدمه
بر مبنای نظريه مجموعه امنيتی منطقه ای كه توسط بری بوزان و الُ ويور مطرح شده است؛ 

ماهيت هر منطقه ای بر اساس الگوی روابط دوستی و دشمنی و توزيع قدرت شكل می گيرد. از 

امنيتی  تراكم كانون های متخاصم،  به خاطر سه مولفه  امنيتی خاورميانه  بوزان، مجموعه  نظر 

ديدن مسائل، و بافتار امنيتی منطقه ای خاص خود، همواره منازعه گرا و بر اساس الگوی روابط 

دشمنی می باشد. اما نوع دشمنی ها در درون اين مجموعه امنيتی بر مبنای متغيرهای مختلف 

تاثير گذار بر الگوی روابط، متفاوت بوده است. بعد از پيروزی انقلاب اسلامی ايران در سال 1979 

و  موجود  ايدئولوژی های  برابر  در  جديدی  حكومتی  ساختار  و  شيعی  ايدئولوژی  يك  ميلادی، 

حكومت های پادشاهی برخی از كشورهای اين منطقه شكل گرفت. اين امر يك تهديد سياسی را 

در منطقه نسبت به برخی از نظام های پادشاهی منطقه از جمله عربستان سعودی به وجود آورد. 

گروه  آن  از  پس  و  منطقه  اين  در   2001 سال  در  القاعده  تروريستی  گروه  شكل گيری  با 

تروريستی داعش در سال 2014، زمينه برای افزايش قدرت عربستان سعودی فراهم شد. با توجه 

را در  نزديك )يعنی شيعيان منطقه(  با دشمن  اين كه داعش در خطوط فكری خود مبارزه  به 

دستور كار خود قرار داده بود؛ به طور خواسته يا ناخواسته تامين كننده منافع عربستان سعودی 

قرار گرفت. در واقع عربستان سعودی و گروه های تروريستی در زمينه مبارزه با متحدين راهبردی 

جمهوری اسلامی ايران از قبيل عراق، سوريه، حزب الله لبنان و ... دارای منافع مشترک بودند. 

اين نوع تغيير در ابعاد امنيت از سياسی به نظامی، باعث تغيير در موازنه سازی در مجموعه امنيتی 

خاورميانه گرديد. تغيير الگوی روابط دوستی و دشمنی از سياسی-نظامی به نظامی-سياسی به 

معنای اين نيست كه مسائل ايدئولوژيكی و سياسی پس از شكل گيری تروريسم كاملًا از بين 

رفته و جای خود را به امنيت نظامی داده است؛ بلكه هدف اصلی نوشتار حاضر اين است كه نشان 

دهد اولويت ها از بخش سياسی به بخش نظامی تغيير يافته است. امنيت سياسی كماكان وجود 

دارد؛ ولی كشورها از آن برای رسيدن به اهداف نظامی خود استفاده می نمايند. در دوران پس از 
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شكل گيری تروريسم، موازنه سازی نيز از موازنه هويت به موازنه قوا )از نوع نظامی( تغيير شكل 

داد. اين امر باعث شد تا عربستان سعودی در سه حوزه داخلی، منطقه ای و فرامنطقه ای قوی تر 

از گذشته شود. در حوزه داخلی، عربستان سعودی از زمان شكل گيری تروريسم تا كنون واردات 

تسليحات نظامی خود را به شدت افزايش داده است. اين امر از يك طرف، با توجه به حاكم بودن 

ايران خواهد  پارادايم واقع گرايی باعث تهديد امنيت ملی جمهوری اسلامی  فضای موازنه قوا و 

شد؛ و از طرف ديگر، اين افزايش قدرت نظامی عربستان سعودی می تواند در خدمت كمك به 

در  بگيرد.  قرار  ايران  اسلامی  راهبردی جمهوری  متحدين  با  مبارزه  برای  تروريستی   گروه های 

تقويت  با   . هستيم  منطقه  در  جديدی  اتحادهای  تقويت  و  شكل گيری  شاهد  منطقه ای  حوزه 

ائتلاف جمهوری اسلامی ايران با بازيگرانی از قبيل عراق، سوريه، حزب الله و...، عربستان سعودی 

نيز به فكر افزايش و تقويت اتحاد و ائتلاف خود با برخی از دولت های حاشيه خليج فارس افتاد. 

شكل گيری تروريسم بهانه ای در اختيار اين كشور قرار داد تا دست به ائتلاف   با دولت های امارات 

متحده عربی، اردن، بحرين، قطر و حتی اسرائيل جهت مبارزه با تروريسم بزند. عدم همكا ری 

امنيتی  مجموعه  اين  قدرت  قطب های  از  يكی  عنوان  به  ايران،  اسلامی  جمهوری  با  ائتلاف  و 

باعث واگرايی بيشتر در سطح منطقه شد. همچنين، عربستان سعودی حزب الله لبنان و ديگر 

گروه هايی را كه از متحدين راهبردی جمهوری اسلامی ايران می باشند به عنوان گروه تروريستی 

معرفی می نمايد. بنابراين، در سطح منطقه ای نيز عربستان سعودی به بهانه مبارزه با تروريسم 

ائتلاف منطقه ای خود را افزايش داده و از طرف  ديگر متحدين منطقه ای ايران را جزو گروه های 

تروريستی خوانده است.

در سطح بين المللی نيز سطح همكاری عربستان سعودی با ايالات متحده افزايش بيشتری 

يافته است. شمار پايگاه ها و نيروهای نظامی ايالات متحده به بهانه مبارزه با تروريسم افزايش يافته 

است. اين امر باعث شده تا جمهوری اسلامی ايران، جهت موازنه سازی در برابر عربستان سعودی 

دست به ائتلاف بيشتر با روسيه بپردازد. بنابراين ملاحظه می شود كه با شكل گيری تروريسم، 
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موازنه سازی در سه سطح داخلی، منطقه ای و بين المللی به نفع عربستان سعودی تغيير يافته 

است و جمهوری اسلامی ايران نيز برای حفظ امنيت ملی خود دست به موازنه سازی در اين سه 

سطح پرداخته است كه در ادامه به توضيح بيشتر آن پرداخته خواهد شد. بنابراين، سوالی كه 

اين پژوهش در صدد پاسخ به آن می باشد اين است كه رشد فزاينده تروريسم چه پيامدهايی را 

بر امنيت ملی جمهوری اسلامی ايران داشته است؟ در اين پژوهش ابتدا نظريه »مجموعه امنيتی 

منطقه ای«1 و مكتب كپنهاگ به عنوان چارچوب نظری مورد استفاده قرار خواهند گرفت. پس از 

آن تغيير تهديدهای امنيتی از سياسی به نظامی مورد بررسی قرار خواهد گرفت. سپس، به روند 

موازنه سازی  قدرت در سه سطح داخلی، منطقه ای و بين المللی و پيامدهای هر كدام از آنها بر 

امنيت ملی ايران پرداخته خواهد شد.

پيشينه پژوهش
با توجه به عنوان مقاله ادبيات موجود در اين حوزه موضوعی را می توان به سه دسته ذيل 

طبقه بندی نمود:

1( آثار منتشر شده در خصوص مجموعه امنيتی خاورميانه
در اين حوزه می توان به مقاله منتشر شده توسط آميتاو آچاريا2 تحت عنوان »مجموعه امنيتی 

منطقه ای در جهان سوم: ثبات و همكاری« اشاره كرد. نويسنده در اين مقاله به نحوه شكل گيری 

يك مجموعه امنيتی منطقه ای می پردازد. از جمله عناصری كه موجب شكل گيری يك مجموعه 

اثر  كشورها.  بين  متقابل  وابستگی  و  هنجارها  ارزش ها،  از:  عبارتند  می شوند  منطقه ای  امنيتی 

ديگر مقاله آقای در يك فرازير و روبرت استيوارت تحت عنوان »قدرت های منطقه ای و امنيت: 

يك چهارچوب برای فهميدن نظم در درون مجموعه امنيت منطقه ای« می باشد. در اين مقاله 

1- Regional Security Complex.
2- Amitav Acharya.
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به نقش قدرت های بزرگ در توسعه و نگهداری نظم امنيتی در درون مجموعه امنيت منطقه ای 

پرداخته شده است. اين ها معتقدند كه نظم های منطقه ای در درون مجموعه امنيت منطقه ای از 

سه متغير ساختار منطقه ای، نقش قدرت های منطقه ای و جهت گيری های قدرت های منطقه ای 

نشات گرفته است. در اين مقاله نيز به چگونگی شكل گيری مجموعه امنيت منطقه ای پرداخته 

 Frazier( شده است؛ ولی به تاثير آن بر امنيت ملی جمهوری اسلامی ايران پرداخته نشده است

.)& Stewart, 2010

2( بررسی آثار موجود در زمينه تاثير تروريسم بر مجموعه امنيتی خاورميانه
يكی از آثار موجود در اين زمينه می توان به مقاله كيهان برزگر تحت عنوان »جايگاه تروريسم 

جديد در مطالعات خاورميانه و روابط بين الملل« اشاره كرد. در اين مقاله به چرايی ناكامی در 

با تروريسم در منطقه خاورميانه پرداخته شده است. به زعم نويسنده، سه عامل تفاوت  مواجه 

برداشت در ريشه های داخلی يا خارجی شكل گيری تروريسم جديد، راه ها و روش های مقابله با آن 

و عدم فهم صحيح از انتظارات و توقع های متقابل در بين كشورهای خاورميانه و بازيگران خارج از 

منطقه باعث شده تا در زمينه مبارزه با تروريسم نتايج مطلوبی حاصل نشود. بنابراين، احتياج به 

بازكردن نوعی گفتگو برای فهم متقابل و صحيح تر از شناخت سه عامل مذكور برای نزديك كردن 

برداشت های منطقه ای و جهانی در اين خصوص می باشد )برزگر: 1385(.

3( دسته ديگر از آثار به تاثير مستقيم تروريسم بر امنيت ملی جمهوری اسلامی 
ايران بدون توجه به مجموعه امنيتی منطقه ای پرداخته اند:

عنوان  تحت  نجات  علی  سيد  آقای  مقاله  به  می توان  زمينه  اين  در  موجود  آثار  جمله  از 

»گروهك تروريستی داعش و امنيت ملی جمهوری اسلامی ايران؛ چالش ها و فرصت ها« اشاره 

كرد. در اين مقاله به چالش ها و فرصت های داعش بر امنيت ملی جمهوری اسلامی ايران بر مبنای 

مكتب كپنهاگ پرداخته شده است. در اين مقاله همان گونه كه ذكر شد به تاثير مستقيم گروه 

تروريستی داعش بر امنيت ملی جمهوری اسلامی ايران پرداخته شده است و رابطه آن با مجموعه 
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امنيتی خاورميانه مورد بررسی قرار نگرفته است )نجات، 1394(.

روش پژوهش 
كمی(  )تحليل  علمی-تجربی  روش  بنيادين  مفروضه های  از  كلی  طور  به  پژوهش  اين  در 

از قبيل تروريسم،  استفاده شده است. در مرحله اول، چيستی متغير ها و شاخص های پژوهش 

الگوی روابط دشمنی و توازن سازی، از طريق توضيح آن ها مشخص می شود. عبارت توضيح به 

را  اجتماعی  پديده های  پيچيدگی های  نيست  قرار  پژوهشگر  اينجا  در  دارد.  دلالت  آشكارسازی 

نشان دهد بلكه برعكس، قرار است مهم ترين متغيرهای پژوهش خود را نشان دهد تا زمينه برای 

تبيين آن ها فراهم شود. هرچه قدر متغيرهای يك پژوهش در سطح توضيح، كمتر باشد و به 

روشنی توضيح داده شود، تبيين آن ها راحت تر می شود.

پس از دانستن چيستی پديده ها و متغيرهای پژوهش از طريق توضيح آن ها، به چرايی يا علل 

شكل گيری و برقراری رابطه بين متغييرها از طريق تبيين پرداخته می شود. بنابراين، هدف اين 

پژوهش در اين است كه ابتدا با پذيرش مفروضه های روش علمی تجربی، تاثير تروريسم بر الگوی 

روابط دشمنی بين كشورهای خاورميانه توضيح داده شود و سپس تاثير الگوی روابط دشمنی بر 

مكانيسم امنيت ملی جمهوری اسلامی ايران )توازن سازی( تبيين می شود.

چارچوب نظری: مجموعه امنيتی منطقه ای
مدت  امنيتی  مباحث  در  تحليل  اصلی  سطوح  از  يكی  عنوان  به  منطقه  سطح  بر  تاكيد 

پايان  از  پس  مناطق،  است.  گرفته  قرار  امنيتی  مطالعات  پژوهش گران  توجه  مورد  كه  هاست 

دوران استعمارزدايی و استقلال بيشتر آن ها از ساختار چندقطبی اروپايی به عنوان يكی از زير 

سيستم های اصلی اهميت زيادی در روابط بين الملل پيدا كرده اند. بعد از جنگ سرد چالش های 

جديد امنيتی از قبيل تروريسم، تكثير سلاح های كشتار جمعی، جرايم سازمان يافته فراملی و 
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مهاجرت غير قانونی، دستور العمل امنيتی را توسعه بخشيدند. در اين دوران بود كه توجه ويژه ای 

.)Ebru, 2010: 120( به مناطق به عنوان اشكال ديگر امنيت پيدا شد

مجموعه امنيتی منطقه ای، در يك نظام بين الملل دارای ساختار آنارشيك كه به حد كافی 

بزرگ و از نظر جغرافيايی پيچيده است يك زير ساختار مورد انتظار خواهد بود، زير ساختاری كه 

در ارتباط با قطب بندی در سطح نظام بين الملل آثار واسط مهمی دارد. اين امر باعث می شود 

تا نظريه مزبور با جريان اصلی رئاليستی و تفكرات ليبرال در باب نظام بين الملل همسو و همراه 

باشد. از منظر ديگر، نظريه فوق ريشه های سازنده گرايانه دارد، زيرا شكل گيری مجموعه امنيتی 

منطقه ای به الگوهای روابط دوستی و دشمنی ميان واحدها مرتبط است. در واقع، اين امر باعث 

می شود نظام های منطقه ای به اقدامات و تفاسير بازيگران و نه صرفا بازتاب مكانيكی توزيع قدرت 

وابسته باشد )بوزان و ويور، 1388: 51(. با توجه به اين ويژگی ها، بری بوزان و ال ويور يك تعريفی 

از نظريه مجموعه امنيتی منطقه ای ارائه داده اند كه نشان دهنده در هم تنيده بودن روابط امنيتی 

در درون مجموعه های امنيتی می  باشد. از نظر آن ها مجموعه امنيتی منطقه ای عبارت است از 

»مجموعه ای از واحدها كه در آن ها فرايند عمده امنيتی كردن و غيرامنيتی كردن يا هر دوی 

آنها آن اندازه در هم تنيده شده اند كه مشكلات امنيتی نمی تواند جدای از يكديگر تحليل شود«.

بری بوزان و ال ويور الگوی روابط دوستی و دشمنی خود را از نظريه الكساندر ونت اقتباس 

كرده اند. طبق نظريه ونت اگر چه آنارشی ساختار غالب در نظام بين الملل می باشد ولی در سطح 

سياست خارجی كشورها ما شاهد تنوع روابط هستيم. الكساندر ونت نيز نظريه خود را بر اساس ديدگاه 

مارتين وايت كه سه نوع ساختار هابزی، لاكی و كانتی را مطرح می كند، شكل داده است. بر اين 

اساس، كشورها سه نوع از الگوی روابط دشمنی، رقابتی و دوستی را بر اساس روابط بين الاذهانی 

از خود بروز می دهند. با توجه به اينكه فرضيه اين نگارش الگوی روابط دشمنی را در خصوص 

مجموعه امنيتی خاورميانه برگزيده است، اشاره مختصری به اين سه الگوی روابط خواهد شد و پس 

از آن به دلايل شكل گيری الگوی روابط دشمنی در مجموعه امنيتی خاورميانه پرداخته می شود.
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در فرهنگ هابزی كه منطبق با الگوی روابط دشمنی می باشد كشورها همديگر را به عنوان 

دشمن تصور می كنند كه اين امر سه پيامد بر رفتار سياست خارجی كشورها بر جای می گذارد 

كه عبارتند از بدبينی دولت ها نسبت به همديگر، اهميت يافتن توانمندی های نظامی و بی حد و 

مرز بودن استفاده از خشونت در صورت رخ دادن جنگ واقعی. از نظر ونت، واقع گرايان سياست 

قدرت را صرفا بر اساس نيروهای مادی تبيين می كنند و برداشت آنها اجتماعی نمی باشد. ونت 

می گويد كه تلقی ديگری به عنوان دشمن، باعث می شود تا ديگری نيز شما را به عنوان دشمن 

تصور كند كه اين يك الگوی روابط دشمنی را پديد می آورد. از نظر ونت دشمنی مبتنی است 

بر تصاوير ذهنی يا دريافت ها. منطق آنارشی هابزی معروف است به جنگ همه عليه همه كه 

الگوی روابط در يك چنين  كنشگران در آن بر اساس اصل بكش يا كشته شو عمل می كنند. 

ساختاری خودياری واقعی است. بقا صرفا وابسته به قدرت نظامی است. افزايش امنيتA لزوما 

امنيت  Bرا كاهش می دهد و B هرگز نمی تواند مطمئن باشد كه توانمندی های A تدافعی 

هستند )ونت، 1386: 386(.

به نظر الكساندر ونت در چند قرن گذشته يك تغيير كيفی در سياست بين الملل رخ داده 

است. منطق بكش يا كشته شو هابزی جای خود را به جامعه آنارشيك لاكی يعنی زندگی كن و 

بگذار ديگران هم زندگی كنند داده است. فرهنگ لاكی ساختاری متفاوت از نقش ها يعنی رقابت 

رقابت می دهد كه دولت ها حاكميت  به  را  به جای دشمنی می باشد. دشمنی وقتی جای خود 

انتخاب  بتوانند  تا  می دهد  دولت ها  به  فضايی  شناسايی،  اين  بشناسند.  رسميت  به  را  يكديگر 

ديگری داشته باشند يعنی مقابله به مثل. اگر چنين شود دولت ها وارد فضای رقابتی می شوند. 

رقابت پيامدهايی را در الگوی روابط به وجود می آورد. اول اينكه دولت ها هر اندازه هم تعارض 

داشته باشند در مورد حاكميت يكديگر از شيوه طرفداری وضع موجود عمل می كنند. دوم اينكه 

مانند الگوی دشمنی روابط بر دفع خطر افق های كوتاه مدت و قدرت نسبی در تصميم گيری ها 

تاكيد نمی نمايد، بلكه بر اهميت بيشتر آينده و دستاوردهای مطلق تاكيد می نمايند. سوم اينكه، 
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در جهان هابزی قدرت نظامی كل تصميم گيری را تحت سلطه دارد و حال آنكه در جهان لاكی 

اگر اختلافات به جنگ منجر شوند رقيبان  اينكه  نازل تری برخوردار است. سرانجام  اولويت  از 

خشونت خود را محدود خواهند كرد. جنگ عادلانه يعنی شرايطی كه در آن دولت ها در حدود 

خاصی می توانند از خشونت عليه يكديگر استفاده كنند.

فرهنگ كانتی مبتنی بر ساختار نقش دوستی است. در نظريه اجتماعی و در روابط بين الملل 

در مورد مفهوم دوست به نسبت مفهوم دشمن كم تر نظريه پردازی شده است. برای شكل گيری 

از قاعده عدم به كارگيری  الگوی روابط دوستی دو قاعده لازم می باشد. اين دو قاعده عبارتند 

خشونت عليه يكديگر و قاعده كمك متقابل )در صورت تهديد طرف ثالثی عليه امنيت برخی از 

كشورها، آنها به صورت تيمی عليه طرف ثالث وارد جنگ می شوند. ونت معتقد است كه اين دو 

قاعده موجب گرايش هايی در سطح كلان است كه اجتماعات امنيتی كثرت گرا و امنيت دسته 

جمعی را تداعی می كند. اجتماع امنيتی كثرت گرا نظامی مركب از دولت ها می باشد كه اعضای 

آن اطمينان واقعی دارند كه وارد جنگ فيزيكی با هم نخواهند شد و اختلافات خود را به شكلی 

ديگر حل و فصل خواهند كرد. اطمينان واقعی در اينجا به خاطر وجود لوياتانی نيست كه صلح را 

از طريق قدرت متمركز اعمال می كند )يعنی اجتماع امنيتی ادغام شده( بلكه ناشی از شناختی 

مشترک از نيات و رفتار مسالمت آميز يكديگر است )ونت، 1386: 387(.

هر كدام از مناطق يازده گانه ای كه بری بوزان تقسيم بندی نموده است در يكی از اين سه 

الگوی روابط جای می گيرد. مجموعه امنيتی خاورميانه به دليل برخی از مسائل امنيتی ذاتاً منازعه 

پرور است و الگوی روابط حاكم بر آن از نوع دشمنی می باشد. در ادامه ابتدا به ماهيت الگوی 

روابط دشمنی در مجموعه امنيتی خاورميانه در دوران پس از انقلاب اسلامی ايران تا شكل گيری 

و  تهاجمی  ماهيت  و  تروريسم  پديده  پرداخته می شود. شكل گيری  سپتامبر 2001  حادثه 11 

خشونت بار گروه های تروريستی و افراطی، باعث شد تا الگوی روابط دشمنی بين كشورهای اين 

منطقه از سياسی به نظامی تغيير كند كه در ادامه به توضيح بيشتر آن پرداخته می شود.
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مكتب كپنهاگ
اگر  است.  بين الملل مكتب كپنهاگ  روابط  امنيتی جامع در  رايج ترين رهيافت های  از  يكی 

بيشتری  از جامعيت  رهيافت ها  ديگر  با  مقايسه  در  ولی  دارد  نيز كاستی هايی  رهيافت  اين  چه 

برخوردار است. رهيافتی كه بری بوزان، الُ ويور و ساير همكارانشان در آثار متعدد خود ساخته 

و پرداخته اند مكتب كپنهاگ نام دارد. مكتب كپنهاگ از نظريه نوواقع گرايی و سازه انگاری بهره 

برده است. افرادی چون بوزان از نوواقع گرايی و الُ ويور از سازه انگاری بهره جسته اند. بر اساس اين 

تعريف موسع از امنيت، امنيت ملی دارای پنج بعد نظامی، سياسی، اقتصادی، جامعه ای و زيست 

محيطی می باشد )دهقانی فيروزآبادی، 1395: 25-22(. به طور كلی، امنيت نظامی با تعامل دو 

از  سطح، يكی توانايی های آفندی و پدافندی مسلحانه دولت ها و ديگری برداشتی كه دولت ها 

نيت يكديگر دارند سر و كار دارد. امنيت سياسی به ثبات سازمانی دولت ها، نظام های حكمرانی 

و ايدئولوژی هايی كه به آن ها مشروعيت می بخشد باز می گردد. امنيت اقتصادی با دسترسی به 

منابع، پول و بازارهای لازم برای حفظ سطوح قابل قبولی از رفاه و قدرت دولت سر و كار دارد. 

امنيت جامعه گانی به پايداری الگوهای سنتی زبان، فرهنگ، مذهب، هويت و عرف ملی، در عين 

تحول آن ها در محدوده ای قابل قبول باز می گردد. امنيت زيست محيطی با حفظ زيست سپهر 

محلی و كل كره زمين به عنوان اصلی ترين نظام پشتيبان كه هر فعاليت بشر به آن وابسته است 

سر و كار دارد )بوزان و ويور، 1394: 25(.

با توجه به اين كه در اين پژوهش به امنيت نظامی و سياسی پرداخته شده است؛ لذا، اين 

دو مفهوم به طور مبسوط تری توضيح داده خواهد شد. امنيت نظامی را می توان به صورت نبود 

عدم  و  معنوی يك كشور  و  مادی  مكتسب  ارزش های  عليه  داخلی  و  نظامی خارجی  تهديدات 

وقتی  برای يك دولت  نظامی  امنيت  تعريف  اين  در  تعريف كرد.  تهديد آن ها  از  ترس  احساس 

حاصل می شود كه هم تهديدات نظامی عليه آن دولت وجود نداشته باشد و هم اينكه احساس 

بيم و هراس و ترس از وقوع چنين حمله ای وجود نداشته باشد. در تعريف سنتی از امنيت نظامی، 
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بهترين سازوكار و ابزار تامين امنيت داشتن قدرت و نيروی نظامی كافی و كارآمد برای جلوگيری 

و مقابله با تهديدات و تهاجم نظامی ديگر كشورها تلقی می شود. اگرچه داشتن قدرت و نيروی 

نظامی شرط لازم برای تامين امنيت نظامی می باشد ولی شرط كافی نيست. چون، اول، به خاطر 

تفكيك ناپذيری توان تهاجمی و تدافعی كشورها از هم و واكنش توازن بخش ساير كشورها نسبت 

به افزايش قدرت هم، افزايش قدرت نظامی موجب ايجاد معضل امنيت1 می گردد. به گونه ای كه 

افزايش قدرت نظامی كشور، ميزان امنيت آن را كاهش می دهد و در نهايت می تواند منجر به 

شكل گيری جنگ ناخواسته شود. بنابراين، جهت تامين امنيت ملی از طريق به كارگيری نيروی 

نظامی، نخست بايستی اعتماد و اطمينان كشورهای ديگر در مورد ماهيت تدافعی آن جلب شود. 

دوم اينكه، در عصر اطلاعات و ارتباطات كشورهای مهاجم قبل از حمله نظامی تلاش می كنند تا 

از طريق امنيتی كردن كشور هدف، به تجاوز و تهاجم نظامی خود مشروعيت ببخشند، لذا، جهت 

تأمين امنيت نظامی بايد از طريق غير امنيتی كردن، مشروعيت سازی كشور مهاجم را خنثی كرد.

ايدئولوژی  و  حكومتی  نظام  كشور،  سازمانی  و  ساختاری  ثبات  معنای  به  سياسی  امنيت 

مشروعيت بخش به اين دو می باشد. امنيت سياسی دو سطح داخلی و خارجی دارد. در سطح 

داخلی بايد نظام حكومتی از مشروعيت و مقبوليت در نزد ملت خود برخوردار باشد. اين مشروعيت 

از طريق جلب رضايت شهروندان حاصل می شود. پس هر عاملی كه موجب شكاف بين دولت و 

ملت شود تهديد امنيتی را به وجود خواهد آورد. در سطح بين المللی نيز سه متغير نظام سياسی 

رايج، ايدئولوژی سياسی غالب، و نظم سياسی حاكم، بر نظام بين الملل می تواند امنيت سياسی 

كشورها را تهديد كند. امنيت سياسی معيارهايی دارد كه جهت ارزيابی امنيت سياسی يك دولت 

از آن ها استفاده می شود. اين معيارها عبارتند از: 

 توانايی در كسب اعتبار و اعتماد بين المللی از طريق تصوير سازی مثبت و واقعی از نظام 	

حكومتی مستقر

1- Security Dilemma.
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 مقابله و خنثی سازی ايدئولوژی های سياسی معارض و رقيب	

 موفقيت در ايجاد محيط سياسی-امنيتی مناسب برای پيگيری و تأمين منافع ملی	

 استقرار نظم سياسی مطلوب در محيط پيرامونی و سپس در نظام بين الملل	

 گفتمان و هنجارسازی در سطح منطقه ای و جهانی	

 موفقيت در ايجاد وحدت، اعتماد و همگرايی ملی بر پايه ارزش های مشترک و مطلوب.	

 
موازنه سازی

به عنوان  امنيتی خاورميانه، موازنه  پارادايم واقع گرايی در مجموعه  بودن  به حاكم  با توجه 

نقطه كا نونی و ويژگی ذاتی اين منطقه شناخته می شود. پس از پيروزی انقلاب اسلامی ايران تا 

كنون، اگرچه موازنه اصل نظم دهنده در اين منطقه بوده است؛ ولی، نوع موازنه در طی سال های 

مختلف تغيير كرده است. همان گونه كه ابعاد امنيت در مجموعه امنيتی خاورميانه از سياسی به 

نظامی تغيير يافت؛ موازنه سازی در اين مجموعه امنيتی نيز از موازنه هويت گرا به موازنه قوا تغيير 

پيدا كرد. با توجه به تقسيم بندی های مختلفی كه از مفهوم موازنه شكل گرفته است، می توان 

دوران های مختلف در مجموعه امنيتی خاورميانه را در درون برخی از اين مفاهيم جای داد. تا 

كنون دسته بندی های مختلفی از مفهوم موازنه صورت گرفته است. اين دسته بندی ها را می توان 

در پنج مفهوم نظری موازنه قوا، موازنه تهديد، موازنه منافع، موازنه نرم و موازنه هويت تبيين كرد 

)دهقانی فيروزآبادی، 1395: 247(. با توجه به فرضيه اين نوشتار كه به موازنه قوا و موازنه هويت 

پرداخته شده است، به توضيح بيشتر اين دو پرداخته خواهد شد.

موازنه قوا
و  كلاسيك  واقع گرايان  است.  شده  مطرح  واقع گرايی  فكری  مكتب  چارچوب  در  قوا  موازنه 

داده اند.  قرار  تبيين  مورد  فكری خود  مكتب  مبنای  بر  نيز  را  قوا  موازنه  واقع گرايان ساختارگرا 
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يكی از برجسته ترين شخصيت هايی كه به تدوين مدون و منظم نظريه موازنه قوا پرداخت هانس 

مورگنتا بود كه در كتاب »سياست ميان ملت ها« موازنه قوا را يك راهبرد سياست خارجی كشورها 

تلقی كرده كه به طور عامدانه و آگاهانه اتخاذ می شود. كشورها در عرصه سياست خارجی خود 

سعی می كنند تا از تسلط و تفوق يك كشور و اتحاد نظامی بر نظام بين الملل جلوگيری كنند. 

نوواقع گرايی بر خلاف واقع گرايی كلاسيك موازنه قوا را به صورت ساختاری تعريف می كند؛ يعنی 

می گويد چون ساختار نظام بين الملل آنارشيك است بنابراين كشورها برای حفظ امنيت خود بايد 

دست به افزايش قدرت خود بزنند. درواقع، ساختارگرايان موازنه قوا را نتيجه امنيت طلبی كشورها 

در يك نظام بين  الملل آنارشيك می دانند. موازنه قوا يك نتيجه بين المللی ناخواسته می باشد كه 

بدون برنامه ريزی حاصل می شود. در صورتی كه واقع گرايان كلاسيك آن را نتيجه رفتار سياست 

خارجی ارادی دولت ها می دانستند )دهقانی فيروزآبادی، 1395: 225-232(.

موازنه هويت
مواز نه هويت برگرفته از رهيافت های معناگرا می باشد. اين ديدگاه به انتقادات اساسی رهيافت 

قوا، موازنه تهديد، موازنه  از منظر هستی شناختی، تمامی موازنه ها -موازنه  مادی گرا می پردازد. 

منافع و موازنه نرم، در زمره رهيافت مادی گرا و پارادايم واقع گرايی قرار دارند. موازنه هويت يك 

تغيير اساسی از رهيافت مادی گرايی به رهيافت هويتی می باشد. موازنه هويت بنابه دلايل ذيل 

موازنه های مادی گرا به ويژه موازنه قوا و تهديد را نقد می كند.

قوا  موازنه  اساس  بر  مادی می بينند.  به صورت  را  تهديد  و  قدرت  تهديد،  و  قوا  موازنه  الف( 

به چگونگی  اين ها  و  تهديد می  شود  ادراک  باعث  نظامی(  و  )اقتصادی  مادی  نابرابری  تهديد،  و 

تكوين و ظهور تهديد نمی پردازند. در صورتی كه بر اساس موازنه هويت، قدرت و تهديد ماهيت 

اجتماعی دارند و برساخته اجتماعی می باشند. درواقع قدرت و تهديد در جامعه شكل می گيرند و 

از پيش موجود نيستند بلكه برساخته روابط بين الاذهانی می باشند. تهديد در فرآيند هويت يابی و 
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هويت سازی تكوين می يابد. تهديد بر اين اساس كه خود و ديگری را چگونه تعريف كنيم معنادار 

می شوند. وقتی هويت خود و ديگری شكل گرفت بر پايه آن تهديد شكل می گيرد. مثلًا، جمهوری 

اسلامی ايران هويت اسلامی برای خود قائل است. پس هر كشوری كه ضد اسلامی است را تهديد 

عليه خود تلقی می كند. بعد از اينكه هويت ها شكل گرفت تاثيرگذاری قدرت آن گاه رخ می دهد و 

اثر خود را می گذارد. اين بدان معناست كه نابرابری قدرت با يك كشوری به تنهايی در شكل گيری 

موازنه سازی عليه آن تاثيرگذار نيست بلكه قبل از آن هويت مشترک يا مخالف با آن كشور است 

كه تعيين كننده تهديد يا عدم تهديد می باشد. بنابراين، اگر هويت ما مخالف ديگری باشد قدرت 

آن را تهديدی عليه خود می دانيم و اگر اشتراک هويتی داشته باشيم قدرت آن را تهديد نمی  دانيم.

ابزاری  عقلانيت  اساس  بر  كه  می گيرند  تصميم  هزينه-فايده  اصل  مبنای  بر  كشورها  ب( 

می باشد. در اينجا كشورها بر اساس هزينه-فايده يا دست به موازنه سازی می زنند و يا دنباله روی. 

اين اصل به ويژه در مورد موازنه منافع صادق است. در حالی كه در موازنه هويت كشورها بر مبنای 

منطق تناسب و اقتضا دست به موازنه سازی می زنند. يعنی كشورها برای حفظ هويت در برابر 

تهديدات دست به موازنه می زنند و اين گونه نيست كه از هويت برای كسب منافع دفاع كنند؛ بلكه 

هدف اصلی حفظ و تامين هويت به عنوان امنيت هستی شناختی می باشد.

ج( تهديدات نيز صرفاً به تهديداتی كه از سوی دولت های ديگر برمی خيزد محدود می شوند و 

انواع ديگر تهديدات كه از بازيگران غير دولتی برمی  خيزد مورد غفلت قرار می گيرد.

د( هدف مرجع امنيت از موازنه سازی نيز صرفاً امنيت فيزيكی می باشد كه بر حسب امنيت 

نظامی تعريف می شود. مسائل هويتی در اينجا از اهميت چندانی برخوردار نمی باشد.

قبل از پرداختن به دو بعد امنيت سياسی و نظامی، كه هدف اصلی اين پژوهش بررسی آن ها 

می باشد؛ لازم است تا تاثير تروريسم بر ديگر ابعاد امنيت از قبيل اقتصادی، اجتماعی و زيست 

محيطی نيز مطرح شود تا مشخص شود كه تروريسم پيامدها و چالش  های گسترده تری از دو بعد 

امنيت سياسی و نظامی داشته است.
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اقتصادی،  امنيتی خاورميانه در سه بخش  بر مجموعه  امنيتی تروريسم  پيامدهای 
اجتماعی و زيست محيطی

طبق تعاريف مختلفی كه از امنيت اقتصادی وجود دارد می توان آن را در دو معنا به كار برد. 

در معنای اول، امنيت اقتصادی تعريف محدودی را به خود می گيرد. در اينجا قدرت اقتصادی به 

عنوان ابزاری می باشد كه در خدمت قدرت نظامی قرار می گيرد. يعنی اقتصاد يك هدف مستقل 

نيست. بلكه دولت ها از قدرت و ثروت خود در جهت ارتقای امنيت نظامی خود استفاده می كنند. 

در معنای دوم، امنيت اقتصادی يك وجه و بعد مستقل از امنيت ملی به شمار می رود. در اينجا 

جنگ اقتصادی جايگزين جنگ نظامی می شود. اقتصاد به صورت مستقل عليه كشورهای ديگر 

به كار می رود تا آن ها را وادار به انجام كاری كنند. مانند تحريم های اقتصادی ايالات متحده عليه 

جمهوری اسلامی ايران در خصوص جلوگيری از فعاليت های هسته ای ايران.

فاكتور  دو  می دهد،  نشان  كپنهاگ  مكتب  انديشمندان  توسط  شده  توليد  ادبيات  چنانچه 

اين  آنكه  اول  كند،  تبديل  وجودی  تهديدات  به  را  اقتصادی  بخش  تهديدات  می تواند  اساسی 

تهديدات بقای جمعيت كشور را مورد تهديد قرار دهد و دوم آنكه تهديدات و آسيب پذيری های 

اقتصادی، تأثير استراتژيك بر بخش نظامی داشته باشد )عبدالله خانی، 1383: 146(.

با توجه به اين تعاريف از امنيت اقتصادی، گروه های تروريستی از قبيل داعش اقداماتی جهت 

هدف قرار دادن تاسيسات نفتی را انجام دادند. از جمله مواردی كه گروه تروريستی داعش انجام 

داده به تصرف درآوردن بخشی از امكانات نفتی در عراق بوده است. فروش نفت خام توسط داعش 

در بازار سياه نه تنها بر درآمد نفتی ايران تاثير گذار بوده، بلكه همچنين به خودكفايی داعش 

كمك كرده و منابع مالی كافی برای جذب نيروی انسانی بيشتر در اختيار اين جريان تكفيری 

قرار داد )اسماعيل زاده امامقلی و فشاركی، 1395: 133(.

ديدگاه بوزان و همكاران در خصوص امنيت اجتماعی اين است كه جامعه از هويت، يعنی 

مشخص  همبسته  جمع  يك  اعضای  به عنوان  را  آن ها  و  دارند  خودشان  از  افراد  كه  برداشتی 



14
00

ار 
 به

،)1
03

ی)
یاپ

، پ
ول

ه ا
ار

شم
 ،۲

8 
ال

 س
ه،

یان
رم

او
 خ

ت
لعا

طا
ی م

لم
ه ع

نام
صل

ف

178

اجتماعی  امنيت  و  است  هويت  اجتماعی،  بخش  سازمان دهنده  مفهوم  می گيرد.  قوام  می سازد، 

ناظر بر جمع ها و هويت آن هاست و زمانی ناامنی اجتماعی شكل می گيرد كه همبودهايی از هر 

نوع، تحول و يا احتمالی را به عنوان تهديد برای بقای خودشان به عنوان يك همبود تعريف كنند، 

به عبارتی مفهوم امنيت اجتماعی به سطح هويت های جمعی و اقدامات اتخاذ شده برای دفاع از 

هويت جمعی ناظر است )بوزان، ويور و دوويلد، 1386: 184(. در حوزه تهديد اجتماعی توسط 

گروه های تروريستی به ويژه داعش؛ به نظر می رسد مهم ترين مسئله بحث، ايجاد درگيری بين 

شيعه و سنی می باشد. داعش به دنبال استقرار يك دولت اسلامی بوده تا بتواند تفكرات افراطی 

خود را اجرا كند. داعش نه تنها درگير جنگ با غرب است، بلكه همچنين ضد مسلمانان شيعه 

و حتی مسلمانان سنی ميانه رو نيز در حال جنگ است )Aghazadeh Khoei, 2015: 5(. هدف 

اوليه داعش شيعيان می باشند كه عمدتاً در ايران، عراق و بحرين اقامت دارند. براساس گزارش 

حقوق بشر سازمان ملل متحد، 670 اسير شيعه توسط داعش در 10 ژوئن 2014 كشته شدند.

در سال های آخر قرن بيست و اوايل قرن بيست و يكم، از ديدگاه رهبران سياسی، مقامات 

دولتی، دانشمندان، صاحبان صنايع و حتی شهروندان، موضوعات زيست محيطی از جايگاه والايی 

برخوردار گرديده است )بيليس و اسميت، 1383: 874( بر همين اساس برخی از تحليل گران، 

كار  به  معنا  دو  در  زيست محيطی  امنيت  می خوانند.  بنيادين  امنيت  را  زيست محيطی  امنيت 

می روند: معنای اول، مراقبت از محيط زيست به خاطر حفظ حاكميت و موجوديت دولت می باشد. 

در اين جا نگرانی از محيط زيست پيش شرط و لازمه بقا و امنيت دولت تلقی می شود. در معنای 

دوم، هدف مرجع امنيت، خود محيط زيست است كه بايد در برابر تهديدات وجودی، بقا و دوام 

يابد. در اين جا هدف، پايداری محيط زيست می باشد و نه پايداری حاكميت دولت )بوزان، ويور 

با  اذعان داشت كه داعش  بايد  امنيت زيست محيطی  و دوويلد، 1386: 120-116(. در حوزه 

توجه به روند بی قيد و شرط، قابليت ايجاد تهديد و آسيب های فراوانی در عرصه زيست محيطی 

را دارا می باشد. اگرچه بيشترين آسيب های داعش متوجه كشور عراق و سوريه است؛ اما بدون 
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ترديد اين اقدامات بر محيط زيست ايران اثرگذار خواهد بود. به عنوان نمونه، حضور داعش در 

از  اقداماتی جهت كاهش ريزگردها شود.  تثبيت  مانعی در  و عراق می تواند  ايران  مرز مشترک 

جمله ديگر تهديدات زيست محيطی مسلط شدن داعش در منطقه برای جمهوری اسلامی ايران 

می توان به متروكه شدن و رها شدن زمين های كشاورزی و باغ داری، تخريب و انفجار سدها و 

بروز فاجعه های محيطی و انسانی، اشاره كرد )اسماعيل زاده امامقلی و فشاركی، 1395: 137(.

پس از بررسی ابعاد امنيتی و تاثيرات اقتصادی، اجتماعی و زيست محيطی كه توسط گروه های 

امنيتی  ابعاد  آمد؛  به وجود  ايران  اسلامی  ويژه جمهوری  به  منطقه  برای كشورهای  تروريستی 

قرار  بررسی  مورد  است  بوده  برخوردار  بيشتری  تاثيرگذاری  و  اهميت  از  كه  نظامی  و  سياسی 

خواهد گرفت.

الگوی روابط دوستی و دشمنی در مجموعه امنيتی خاورميانه پس از انقلاب اسلامی 
ايران )1979-2001(

الگوی روابط دشمنی از نوع سياسی در دوران پس از پيروزی انقلاب اسلامی ايران به معنای 

بوده است ولی  نوع دشمنی و منازعه  از  الگوی روابط  اگر چه  بازه زمانی  اين  اين است كه در 

اولويت بيشتری برای كشورهای  از  امنيت مكتب كپنهاگ بعد سياسی  ابعاد پنج گانه  بر مبنای 

عضو مجموعه امنيتی خاورميانه برخوردار بوده است. در اين دوران ما بيشتر شاهد الگوی روابط 

ايدئولوژيك داشته است.  بيشتر ماهيت  اين مجموعه هستيم كه  بين كشورهای  دشمنی ای در 

در واقع دولت ها بيشتر بر سر ايدئولوژی مشروعيت بخش يكديگر و ساختار حكومتی با هم به 

انقلاب اسلامی  از پيروزی  الگوی روابط دشمنی در دوران پس  منازعه می پردازند. در خصوص 

ايدئولوژی  بايستی خاطر نشان كرد كه دو متغير داخلی يعنی ظهور يك  تا سال 2001  ايران 

جديد شيعی و ظهور يك ساختار حكومتی دموكراتيك در برابر ايدئولوژی و ساختار حكومتی 

رژيم های اقتدارگرای منطقه قرار گرفت. جمهوری اسلامی ايران از دهه 1980 ادعايی مبنی بر 
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تشكيل »ام القرا« به معنای مادر تمام سرزمين های اسلامی را داشت. همچنين، در نقطه مقابل 

پادشاه عربستان سعودی در سال 1986 با ادعای مشابهی لقب »خادم الحرمين« به عنوان رهبر 

جهان اسلام را برای خود برگزيد. اين رقابت ها بيشتر رنگ و بوی ايدئولوژيكی به خود گرفت. 

ايدئولوژيكی و هويتی دو قدرت منطقه خاورميانه يعنی عربستان سعودی و جمهوری  وضعيت 

اسلامی ايران به گونه كاملا متفاوت از هم بوده است. جمهوری اسلامی ايران دارای هويتی ايرانی، 

اسلامی شيعه، انقلابی و غيرمتعهد است؛ در حالی كه در نقطه مقابل هويت عربستان سعودی 

هويتی عربی، اسلامی سنی/سلفی، محافظه كار و همسو با غرب بوده است.

و  شوروی  رهبری  به  شرق  قدرت  بلوک  دو  و شكل گيری  دوم  جهانی  پايان جنگ  از  پس 

غرب به رهبری ايالات متحده در جهان، نفوذ آن ها در ديگر مناطق دنيا جهت ترويج ايدئولوژی 

رساندن حكومت های  قدرت  به  در صدد  يافت. شوروی  افزايش  دموكراسی  ليبرال  و  كمونيسم 

سكولار و راديكال بود و ايالات متحده از حفظ پادشاهی های سنت گرا حمايت می كرد. رويكرد هر 

دو قدرت بزرگ در منطقه خاورميانه جهت حفظ ايدئولوژی خود در برابر ديگری بوده است. در 

واقع قدرت های بزرگ جهانی نيز ديدگاهی ايدئولوژيك داشتند )دارابی و كاظمی، 1395: 10(. 

از لحاظ تاثير متغير خارجی نيز بايد گفت كه چون جمهوری اسلامی ايران استقلال خود را از 

هرگونه وابستگی به قدرت های بزرگ به ويژه ايالات متحده آمريكا اعلام كرده بود باعث شد تا 

آمريكا حمايت خود از ايران را سلب كند و به حمايت بيشتر از قدرت بزرگ ديگر منطقه يعنی 

عربستان سعودی بپردازد. در اينجا ابتدا متغيرهای داخلی و سپس متغير خارجی مورد بررسی 

بيشتر قرار می گيرند.

تغيير ماهيت الگوی روابط دشمنی از منازعات سياسی به نظامی )2001-2019( 
پس از حادثه 11 سپتامبر 2001 و متعاقب آن شكل گيری گروه های تروريستی در منطقه 

نظامی  مداخلات  تروريسم،  شكل گيری  خاطر  به  منطقه ای  درون  نظامی  منازعات  خاورميانه، 
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قدرت های بزرگ جهت مبارزه با آن، تامين منافع برخی از كشورها توسط تروريست ها و تهديد 

امنيتی برخی ديگر از كشورها، شكل گرفت. در نتيجه اين منازعات، شكاف بين دو قطب قدرت 

در اين مجموعه نيز بيشتر شد كه همين امر باعث باز توليد منازعات نظامی در منطقه شد. از 

اين تاريخ به بعد، متغير تاثير گذار بر الگوی روابط دشمنی از مسائل سياسی و ايدئولوژيكی به 

منازعات نظامی در درون منطقه كشيده شد كه در ذيل به توضيح هر كدام از متغيرهای تاثير گذار 

بر اين تغيير الگوی روابط پرداخته می شود. تروريسم باعث شد تا منافع برخی از دولت های اين 

مجموعه امنيتی از جمله عربستان سعودی و برخی از متحدين منطقه ای آن در سه سطح داخلی، 

و  ايران  اسلامی  جمهوری  نظامی  امنيت  مقابل،  نقطه  در  شود.  تأمين  بين المللی  و  منطقه ای 

متحدين منطقه ای آن از جمله سوريه، عراق و حزب  الله در اين سه حوزه مورد تهديد قرار بگيرد 

كه در ذيل به توضيح آن پرداخته می شود.

امنيتی  مجموعه  قدرت  قطب های  نظامی  قدرت  )افزايش  درون گرا  موازنه سازی 
خاورميانه(

رقابت های ايدئولوژيكی بين ايران و عربستان سعودی در خاورميانه باعث شكل گيری معمای 

باعث  بين الملل  نظام  در  مركزی  اقتدار  فقدان  سرشت  است.  شده  كشور  دو  روابط  در  امنيت 

شكل گيری عدم اطمينان در خاورميانه می شود؛ عدم اطمينان منجر به شكل گيری ترس در بين 

كشورهای منطقه خواهد شد؛ ترس نيز منجر به رقابت قدرت بين عربستان سعودی و ايران خواهد 

دو دولت  بين  روابط  در  امنيت  معمای  عنوان  موقعيتی تحت  به  منتهی  نيز  قدرت  رقابت  شد؛ 

خواهد شد. هر كدام از اين دو دولت تصور می كند كه با افزايش قدرت نسبی خود امنيت بيشتری 

را برای خود به ارمغان خواهد آورد. اما واقعيت اين است كه اين اقدام باعث می شود تا دولت مقابل 

نيز به دنبال افزايش امنيت خود باشد. به عنوان نمونه، هر لحظه كه توانمندی ها و قدرت ايران 

شروع به افزايش يافتن می كند، عربستان سعودی نگران برتری خود در جهان اسلام خواهد بود. 
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و تا زمانی كه عربستان سعودی نسبت به ايران دشمن باقی بماند، ايران به طور رو به افزايشی 

نگران اين خواهد بود كه عربستان سعودی تا چه حدی برای در برگرفتن ايران سرمايه گذاری 

خواهد كرد. در حالی كه عربستان سعودی خود را به عنوان رهبر اهل سنت معرفی می كند، ايران 

نيز خود را به عنوان محافظ شيعيان بر می شمارد. اين تفاوت های غير قابل جمع عدم اعتماد در 

بين هر كدام از رهبران دولت ها را بر می انگيزد و اين باعث می شود تا همديگر را بيشتر به عنوان 

با سقوط صدام حسين در عراق و روی كار   .)Huwaidin, 2015: 76( تا دوست  ببينند  تهديد 

آمدن رهبران شيعی در اين كشور، اتحاد و ائتلاف جمهوری اسلامی ايران با عراق بيشتر شد. اين 

امر باعث شد تا عربستان سعودی احساس خطر نمايد. از طرف ديگر، با شكل گيری بهار عربی در 

برخی از دولت های عربی اين منطقه، پايه های نظام های پادشاهی اين منطقه به شدت لرزيد و 

مورد تهديد قرار گرفت. با وجود اينكه پس از پيروزی انقلاب اسلامی در ايران، اين نوع از ساختار 

حكومت مورد توجه ديگر ملت های منطقه قرار گرفت؛ بسياری از نظام های پادشاهی اين منطقه 

افزايش قدرت ايران را زنگ خطری برای ساختار حكومتی خود دانستند. 

عربستان سعودی از جمله اين كشورهاست كه كاملًا متوجه اين قضيه شده و به دنبال تضعيف 

قدرت شيعه در منطقه از طريق ترويج سلفی گری و وهابيت بوده است. يكی از دلايلی كه باعث 

افزايش قدرت گروه های تروريستی در منطقه خاورميانه شده است حمايت های مادی و معنوی 

از آن ها می باشد.  طی 60 سال گذشته بسترسازی های لازم توسط عربستان  عربستان سعودی 

سعودی برای گسترش وهابيت صورت گرفته است. ايدئولوژی سلفی طی سه دهه گذشته برهم 

زدن وضع موجود در جهان اسلام را از طريق تاسيس مراكز علمی و فعاليت های تبليغی شروع 

كرده است. مدارس مذهبی نقش غير قابل انكاری در گسترش افراط گرايی دارند. در سال 2002، 

تعداد مدارس مذهبی پاكستان 10 هزار باب به همراه 1/7 ميليون دانش آموز و در سال 2006 به 

بيش از 12153 باب مدرسه و 2421594 نفر دانش آموز افزايش يافت. اين مدارس كه با كمك 

راديكاليسم  نوعی  دارند  اند سعی  داير شده  پاكستان  امارات متحده عربی در  و  مالی عربستان 



نی
خا

در
 بها

ضا
در

حم
/  م

 )2
00

1-
20

19
ن )

یرا
ی ا

لام
 اس

ری
هو

جم
ی 

ت مل
امنی

 بر 
آن

ی 
دها

یام
 و پ

انه
رمی

خاو
ی 

منیت
عه ا

مو
مج

در 
سم 

وری
تر

183

اسلامی )سنی گرايی متعصب( را به وجود آورند. در كنار اين مدارس، مراكز دانشگاهی مربوط به 

طيف های مختلف سلفی در كشورهای مختلف مشغول به فعاليت هستند و به ترويج تفكر سلفی 

گری می پردازند )هداوند ميرزايی، 1396: 145(. محمد جواد ظريف، وزير امور خارجه كشورمان، 

در اين خصوص می گويد: »از سه دهه گذشته تا كنون، رياض ده ها هزار ميليارد دلار جهت صدور 

از اروپا تا  انجام داده است. از آسيا تا آفريقا،  وهابيت به دنيا از طريق هزاران مدرسه و مسجد 

امريكا، اين انحراف دينی ويرانی به بار آورده است. همانند افراط گرايی پيشين در كوزوو، عربستان 

.)Zarif, 2016( ».سعودی نيز در خاورميانه اسلام را به طور كامل با پول خود تغيير داده است

پس از شكل گيری تروريسم در مجموعه امنيتی خاورميانه،   دولت های اين مجموعه امنيتی 

به جای اينكه دست به ائتلاف منطقه ای جهت مبارزه با تروريسم بزنند؛ به افزايش قدرت نظامی 

خود اقدام كردند. همان گونه كه در بالا توضيح داده شد در درون اين مجموعه امنيتی با توجه به 

حاكم بودن معمای امنيت، موازنه قدرت و پارادايم واقع گرايی، افزايش قدرت نظامی يك كشور 

باعث می شود تا ديگر كشورها نيز، با توجه به عدم اطمينان به يكديگر و حاكم بودن آنارشی در 

نظام بين الملل، به دنبال افزايش قدرت نظامی خود باشند. در درون اين مجموعه امنيتی نيز اگر 

چه تمام كشورها ظاهراً ادعای مبارزه با تروريسم را دارند، ولی اين امر مورد پذيرش كشور مقابل 

قرار نمی گيرد. 

با توجه به تحليل و آماری كه از موسسه صلح بين المللی استكهلم1 در بين سال های 2014 

تا 2019، يعنی دقيقاً زمانی كه داعش شكل گرفت و در منطقه خاورميانه دست به حمله نظامی 

به عراق و سوريه زد، منتشر شده است؛ واردات تسليحات نظامی در كشور عربستان سعودی رو 

يا گروهی  اين است كه چه دولت  اينجا مطرح می شود  است. سوالی كه در  نهاده  به گسترش 

تامينكننده تسليحات نظامی گروه تروريستی داعش بوده اند؟ همان گونه كه پيش از اين توضيح 

راهبردی  متحدين  و  شيعی  هلال  اينكه  به  توجه  با  خاورميانه  در  موجود  تروريسم  شد،  داده 

1- Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI).
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عربستان  منطقه ای  اهداف  تامين كننده  است،  داده  قرار  هدف  مورد  را  ايران  اسلامی  جمهوری 

سعودی خواهد بود. طبق داده های مندرج در ويكيليكس عربستان سعودی تامين كننده اصلی 

نيازهای تروريسم است. عربستان سعودی در عراق متهم به اين است كه از حملات تروريستی 

به  متهم  همچنين  عربستان  است.  كرده  حمايت  شيعی  دولت  شكل گيری  از  جلوگيری  جهت 

نيز  متحده  ايالات  دولت  می باشد.  نيز  هند  و  پاكستان  در  راديكال  گروه های  با  روابط  داشتن 

عربستان را به خاطر حمايت مالی از تروريسم متهم كرده است )Noorhaidi, 2012, 125(. اگرچه 

برخی از دولت های عرب اذعان به همكاری با ايالات متحده جهت مبارزه با تروريسم كرده اند؛ اما 

 .)Dunne & Wehrey, 2014: 1( همين دولت ها تحريك كننده گروه های افراطی در منطقه هستند

بر اساس موازنه قدرتی كه بين عربستان سعودی و جمهوری اسلامی ايران در منطقه خاورميانه 

ايران در منطقه  اسلامی  راهبردی جمهوری  رفتن متحدين  بين  از  باعث  تروريسم  دارد،  وجود 

بنابراين،  افزايش قدرت منطقه ای عربستان می شود.  خواهد شد كه در نهايت اين امر منجر به 

امنيت  و  منافع  تامين كننده  ناخواسته  يا  خواسته  طور  به  تروريسم  كه  كرد  ملاحظه  می توان 

منطقه ای عربستان سعودی می باشد. همان گونه كه در جدول )شماره 1( ذيل مشخص می باشد از 

سال 2009 به بعد واردات تسليحات نظامی عربستان سعودی رو به گسترش بوده است. اين آمار 

حاكی از آن است كه همزمان با افزايش واردات تسليحات نظامی در عربستان سعودی گروه های 

تروريستی به ويژه داعش فعاليت های تروريستی خود را افزايش داده اند. همچنين، بر اساس آمار 

منتشر شده ای تعداد 101 نفر از افراد متموّل كه به گروه های تروريستی مانند القاعده، داعش، 

النصره و ... كمك مالی كرده اند، بيشتر آن ها يعنی حدود 37 نفر تبعه عربستان سعودی بوده اند. 

تروريسم  به  مالی  از شهروندان خود جهت كمك  عربستان  دولت  نشان دهنده حمايت  امر  اين 

می باشد.
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جدول شماره )1(: واردات تسلیحات نظامی عربستان سعودی
(https://www.sipri.org/yearbook)

سهم از واردات سال )به ميلادی(
)%(

رتبه در بين ده كشور عمده وارد 
كننده دنيا

2013-200945
2014-201052
2015-201172
2016-20128.22
2017-2013102
2018-2014121

با توجه به آماری كه در بالا ارائه گرديد، مشخص می شود كه توانمندی های نظامی عربستان 

سعودی به عنوان يكی از قطب های قدرت در درون اين مجموعه امنيتی به بهانه مبارزه با تروريسم 

افزايش يافته است. اگرچه تروريسم به طور غير قابل انكاری تامين كننده منافع عربستان سعودی 

می باشد، اما اين كشور برای افزايش قدرت خود مبارزه با تروريسم را مطرح كرده تا بهانه ای باشد 

برای افزايش خريد تسليحات نظامی خود. اين امر طبيعتاً واكنش جمهوری اسلامی ايران را به 

عنوان ديگر قدرت اين منطقه در پی خواهد داشت.

جمهوری  ملی  امنيت  بر  منطقه  قدرت  قطب های  ديگر  قدرت  افزايش  پيامدهای 
اسلامی ايران

جمهوری اسلامی ايران در مجموعه امنيتی خاورميانه با دو دسته از موانع و تهديدهای متعارف 

ايالات متحده، رژيم اسرائيل  به فعاليت های  و غير متعارف مواجه می باشد. تهديدهای متعارف 
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به  متعارف  غير  تهديدهای  می شود.  مربوط  ايران  اسلامی  جمهوری  عليه  سعودی  عربستان  و 

فعاليت های تروريستی القاعده و داعش در امتداد مرزهای جمهوری اسلامی ايران مربوط می شود 

كه امنيت ملی ايران را در معرض خطر قرار داده است )Barzegar, 2018: 3(. جهت مبارزه با اين 

تهديدات، جمهوری اسلامی ايران دو سياست جدی را اتخاذ كرده است: از يك طرف، جمهوری 

از قبيل داعش در خاک عراق و  با گروه های تروريستی  با سعی و تلاش فراوان،  ايران  اسلامی 

سوريه در حال جنگ می باشد. جمهوری اسلامی ايران به دنبال حفظ امنيت ملی و منطقه ای 

خود و جلوگيری از هرگونه تغيير سياسی-امنيتی از طريق رقبای منطقه ای و فرامنطقه ای خود 

می باشد. از طرف ديگر جمهوری اسلامی ايران از طريق شكل دهی به يك ائتلاف نظامی با روسيه، 

به عنوان يك قدرت نظامی برتر، به دنبال حفظ نظام سياسی جاری در سوريه می باشد. 

امنيت ملی جمهوری اسلامی ايران، تنها به حفظ تماميت ارضی كشور يا حاكميت و استقلال 

فقدان  از:  امنيت ملی عبارت است  ايران،  نگاه جمهوری اسلامی  بلكه در  آن محدود نمی شود، 

راهبرد  آن ها.  به  نسبت  تهديد  عدم  و  اسلامی  مكتبی جمهوری  ارزش های  تهديد ضد  هرگونه 

در  بحث انگيز  موضوع  يك   ، دشمنان  سوی  از  محصور  منطقه  اين  در  ايران  اسلامی  جمهوری 

دهه های اخير بوده است. جمهوری اسلامی ايران همواره در صدد بوده است تا خود را به عنوان 

يك بازيگر كليدی سياسی، اقتصادی و فرهنگی در منطقه خاورميانه معرفی نمايد. اين در حالی 

است كه ايران در بحران های عراق و افغانستان، به ويژه پس از شكل گيری تروريسم، محاصره شده 

است. البته، اين امر باعث شده است تا جمهوری اسلامی ايران اتحاد قوی تری را با دولت های هر 

دو كشور ايجاد كند، چنين معادله ای، ايران را در معرض يك كشمكش بر سر موازنه قوا با بازيگران 

 .)Bazoobani, 2014: 2( بيرونی و منطقه ای قرار داده است

جمهوری اسلامی ايران جهت افزايش توانمندی های موشكی خود به برقراری روابط با برخی 

از كشورها از جمله روسيه، چين و كره شمالی پرداخته است. روسيه انتقال فلزات و آلياژهای 

مربوط به تكنولوژی موشكی را انجام داده است. آموزش هايی در خصوص فناوری های موشكی به 
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دانشجويان ايرانی در دانشگاه های روسی داده شده است. در سال 1999 ايران دوازده عدد موتور 

موشك نو دونگ1 از كره شمالی وارد كرد. همچنين جمهوری اسلامی ايران در سال 2001 اقدام 

به خريد بدنه موشك، موتورهای راكت، پرتاب كننده های بالستيك را از كره شمالی خريداری كرده 

است. چينی ها نيز در سال 1987 امكاناتی در بندرعباس تاسيس كردند كه جهت آزمايش، ساخت 

.)Gopalaswamy, 2017( و ارتقای موشك های كروز مفيد بودند

توانمندی های  افزايش  سمت  به  ايران  اسلامی  جمهوری  تا  شد  باعث  كه  دلايلی  جمله  از 

موشكی خود حركت كند به دو دليل می توان اشاره كرد. دليل اول به رقابت های منطقه ای بين 

عنوان  به  می باشد.  مرتبط  ايران  اسلامی  جمهوری  با  فارس  خليج  حاشيه  كشورهای  از  برخی 

ابزارهايی جهت جستجوی موشك های  از  عربستان سعودی  رهبری  به  منطقه ای  ائتلاف  مثال، 

توسط دشمنانشان می توانند  پرتاب موشك ها  از  قبل  يعنی  برخوردار هستند.  زمين  دشمن در 

اواخر دهه 1990، نيروی هوايی  موشك های دشمن را در زمين مورد شناسايی قرار دهند. در 

بود.  مناسب  بسيار  هوايی  دفاع  در  كه  كرد  خريداری  را  فرانكو-بريتيش2  كروز  موشك  امارات 

عربستان سعودی نيز متعاقب اين خريد امارات، در سال 2000 از همان موشك خريداری كرد. 

اين امر باعث شد تا جمهوری اسلامی ايران در توسعه موشك های با سوخت مايع اهتمام بورزد. 

درواقع، جمهوری اسلامی ايران جهت موازنه سازی در برابر رقبای منطقه ای خود دست به افزايش 

توانمندی های موشكی خود زد. دليل دوم به متحدين منطقه ای جمهوری اسلامی ايران مربوط 

می شود. حملات هوايی و زمينی تروريسم به متحدين راهبردی جمهوری اسلامی ايران باعث شد 

تا جهت جلوگيری از نابودی متحدين منطقه  ای خود، به اشاعه همكاری های تسليحاتی به ويژه 

در حوزه موشكی با متحدين خود بپردازد.

و  ايران  اسلامی  از جمهوری  متحده، سوريه  ايالات  پژوهشی كنگره3«  طبق گزارش »مركز 
1- No- Dong.
2- Franco-British.
3- Congressional Research Center.
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كره شمالی موشك های بالستيك و تكنولوژی مربوط به آن را خريداری كرده است. مايكل فلين 

به عنوان رئيس آژانس اطلاعات دفاعی ايالات متحده در سال 2013 اذعان كرد كه دمشق به 

كمك های خارجی، به ويژه كمك های جمهوری اسلامی ايران، جهت تهيه سوخت جامد موشك 

و توليد توانمندی های موشكی تكيه كرده است )Kerr & Hildreth, 2016: 5(. جمهوری اسلامی 

ايران پس از تقويت توانمندی های موشكی خود، به دنبال اشاعه همكاری های موشكی با متحدين 

به  موشك  ايران شش  اسلامی  در سال 2017 جمهوری  نمونه  عنوان  به  افتاد.  منطقه ای خود 

مواضع گروه های تروريستی در سوريه پرتاب كرد. دو تا از اين موشك ها از نوع ذوالفقار بودند كه 

مقر تروريست ها در شهر كوچك ميادين را مورد هدف قرار دادند. 

رهبر انقلاب اسلامی در جمع وزير، مسئولان، محققان و متخصصان وزارت دفاع، افزايش توان 

»دفاعی و تهاجمی« را حق مسلم و قطعی كشور دانستند و با تأكيد بر لزوم ادامه مسير افزايش 

توان دفاعی گفتند: در دنيايی كه قدرت های »زورگو، سلطه گر و دارای كمترين جوهره ی اخلاق، 

وجدان و انسانيت« حاكم هستند، و از تجاوز به كشورها و كشتار انسان های بی گناه هيچ ابايی 

ندارند، توسعه صنايع دفاعی و تهاجمی كاملًا طبيعی است، زيرا اين قدرت ها تا اقتدار كشور را 

احساس نكنند، امنيت تأمين نخواهد شد. رهبر انقلاب اسلامی سپس در تبيين دليل تأكيد بر 

لزوم افزايش توان و گسترش صنايع دفاعی، خاطرنشان كردند: در شرايطی كه قدرت های زورگوی 

دنيا، چتر قدرت خود را گسترانيده اند و هيچ رحمی در وجود آن ها به چشم نمی خورد و علناً 

مجلس عروسی و بيمارستان را به بهانه مبارزه با تروريسم بمباران می كنند و صدها انسان بی گناه 

را به خاک و خون می كشند و به هيچ سازمان و نهادی هم پاسخگو نيستند، بايد توان و قدرت 

دفاعی را افزايش داد تا قدرت های زورگو، احساس تهديد كنند.

كشورهای مخالف و دشمن جمهوری اسلامی ايران نيز اقرار به افزايش توانمندی های جمهوری 

اسلامی ايران كرده اند. به گزارش اسپوتنيك، عادل الجبير وزير امور خارجه عربستان سعودی، در 

سخنرانی خود در اتحاديه كشورهای عرب در سال 2017 گفت كه هيچ يك از كشورهای عربی 
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از موشك های بالستيك ايران در امان نيست. الجبير در سخنرانی افتتاحيه اين جلسه اضطراری 

اظهار نمود: »سكوت در برابر تهديدات ايران از طريق نمايندگان اين كشور در منطقه جايز نيست، 

عربستان  نيستند.  امان  در  ايران  بالستيك  موشك های  از  عربی  كشورهای  سران  از  يك  هيچ 

سعودی اين تجاوز آزاد را قبول نمی كند و امنيت ملی خود را به هر طريق حفظ خواهد نمود.« 

   .)www.asriran.com(

فقدان ائتلاف موفق منطقه ای در مبارزه با تروريسم
كه  دارند  اذعان  خاورميانه  امنيتی  مجموعه  در  موجود  دولت های  تمامی  اين كه  به  باتوجه 

تروريسم در درون اين مجموعه امنيتی بايستی نابود بشود، اما در عمل ما شاهد عدم شكل گيری 

يك ائتلاف منطقه ای در مبارزه با آن می باشيم. عربستان سعودی، قطر، امارت متحده عربی و اردن 

دست به ائتلاف عليه شكل گيری تروريسم زده اند. اين دولت ها يك جبهه واحد را تشكيل داده و 

جمهوری اسلامی ايران و ديگر متحدين منطقه ای آن را متهم به حمايت از تروريسم می نمايند. 

اقتصادی در  باعث شكل گيری اختلاف بين شيعه و سنی و عدم شكل گيری همگرايی  امر  اين 

سطح منطقه خواهد شد. جمهوری اسلامی ايران نيز برای جلوگيری از تضعيف شيعيان و محور 

مقاومت دست به اقداماتی زده تا امنيت ملی و منطقه ای آن تضعيف نشود. در اين جا ابتدا اقدامات 

عربستان سعودی و متحدين منطقه ای آن در خصوص مسئله تروريسم بررسی می شود، سپس 

واكنش جمهوری اسلامی ايران مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

در دسامبر 2015، عربستان سعودی شكل گيری »ائتلاف نظامی اسلامی مبارزه با تروريسم«1را 

جهت مبارزه با تروريسم اعلام كرد. در اين ائتلاف 41 كشور عضو هستند كه نشست افتتاحيه 

از  را محافظت  اوليه خود  نظامی هدف  ائتلاف  اين  برگزار شد.  رياض  در  نوامبر 2017  در  آن 

كشورهای مسلمان از گروه ها و سازمان های تروريستی بدون در نظر گرفتن هرگونه فرقه و نامی 

1- Islamic Military Counterterrorism Coalition. 
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دانسته است. در كنفرانس آغازين اين سازمان ضد تروريستی، محمد بن سلمان گفت كه اين 

سازمان به دنبال هماهنگ كردن تمام تلاش ها جهت مبارزه با تروريسم در عراق، سوريه، ليبی 

و افغانستان می باشد. او گفت هماهنگی بين المللی با قدرت های بزرگ و سازمان های بين المللی 

جهت مبارزه با تروريسم در عراق و سوريه شكل خواهد گرفت. اما تا كنون، تمام كشورهای عضو 

ايران،  از قبيل  اتحاد شامل كشورهای شيعی  اين  اين سازمان دولت های اهل سنت می باشند. 

عراق و سوريه نمی شود. طبق گزارش يورو نيوز، برخی از تحليل گران شكل گيری اين ائتلاف ضد 

تروريستی را به عنوان بخشی از تلاش عربستان سعودی برای تسلط يافتن بر منطقه خاورميانه و 

رقابت با ايران می دانند. عربستان سعودی همچنين از اعضای پايه گذار »سازمان ضد تروريستی 

جهانی1« می باشد. اين سازمان از 29 كشور و اتحاديه اروپا با هدف جلوگيری، مبارزه و پيگيری 

 The Embassy of the Kingdom of Saudi Arabia,( است  گرفته  تروريستی شكل  حملات 

.)2019

اين در حالی است كه مقامات جمهوری اسلامی ايران و متحدين منطقه ای آن، ايالات متحده 

و برخی از دولت های حاشيه خليج فارس از قبيل عربستان سعودی را عامل اصلی شكل گيری 

تروريسم و ترويج آن در منطقه می دانند. حتی خود دولت های حاشيه خليج فارس وقتی با هم 

دچار اختلاف می شوند همديگر را متهم به حمايت از تروريسم می كنند. به عنوان نمونه، بر سر 

اختلافی كه بين برخی از كشورهای حاشيه خليج فارس با متحد خود يعنی قطر شكل گرفت، 

اين دولت ها قطر را متهم به حمايت مالی از تروريسم كردند. تروريسم با تغيير موضع خود از 

دشمن دور به دشمن نزديك موازنه قوا در منطقه را بيشتر به نفع عربستان سعودی، متحدين 

القاعده در منطقه خاورميانه،  با شكل گيری  داد.  تغيير  ايالات متحده  و  اسرائيل  منطقه ای آن، 

هدف اصلی آن مبارزه با ايالات متحده به عنوان دشمن دور بوده است. اما با شكل گيری داعش 

هدف اصلی آن مبارزه با شيعيان منطقه به عنوان دشمنان نزديك معرفی شد. با توجه به اين كه 

1- Global Counterterrorism Forum.
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جمهوری اسلامی ايران و متحدين منطقه ای آن بيشتر شيعيان منطقه را شكل می دهند؛ اين 

امر تهديد امنيتی بيشتری را برای آن ها در پی دارد. در ذيل به توضيح بيشتر اين دو مفهوم 

پرداخته می شود.

تغيير راهبرد تروريسم بين الملل از دشمن دور تا دشمن نزديک 
القاعده چند سال بعد از جنگ شوروی-افغانستان اهدافش را تغيير داد، خود را  وقتی كه 

به عنوان پيشقراول جهاد بين الملل مطرح كرد. از اين زمان به بعد تمركز آن بر روی نبرد با 

به  از دشمن دور، متحدين غربی رژيم های عرب،  به عبارت ديگر، منظور  بود.  »دشمن دور1« 

ويژه ايالات متحده می باشد. با شكل دادن به يك ميدان نبرد جهانی، القاعده قصد داشت ايالات 

و  فارس  خليج  دولت های  قبيل  از  عربی  از كشور های  تا حمايت خود  نمايد  مجبور  را  متحده 

مصر را متوقف نمايد. سپس القاعده قصد داشت تا رژيم های عرب و اسرائيل را از بين ببرد و 

امارت هايی را تحت كنترل قانون شريعت ايجاد نمايد. اين امارت ها نيز به مرور زمان به خلافت 

تاكيد   .)Bruggemann, 2016:2( می باشد  مسلمين  كل  برای  نظام  يك  كه  می شوند  تبديل 

القاعده بر دشمن دور، حداقل در سياست های اعلامی خود، باعث شد تا نيروهای غربی و در راس 

آن ايالات متحده دست به حمله نظامی به منطقه خاورميانه، افزايش پايگاه های نظامی خود در 

اين منطقه و فروش تسليحات به برخی از متحدين راهبردی خود جهت از بين بردن تروريسم 

بزنند. به عنوان نمونه بر اساس آمار منتشر شده در فدراسيون دانشمندان آمريكا، گروه بحران 

نظامی  نيروهای  از 11 كشور منطقه خاورميانه  بيش  ايالات متحده در  )تصوير 1(  بين المللی، 

خود را مستقر كرده است. بيشترين تعداد نيروهای نظامی اين كشور در بين كشورهای خليج 

فارس در قطر و كويت مستقر شده اند. چيزی حدود 13000 نيروی نظامی در هر كدام از اين 

دو كشور مستقر هستند.

1- Distant Enemy.
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تصویر )1(: تعداد نیروهای نظامی ایالات متحده در منطقه خاورمیانه

Source: Federation of American Scientists, International Crisis Group

از طرف ديگر نيز، ايالات متحده شروع به افزايش فروش تسليحات نظامی خود به برخی از 

متحدين منطقه ای خود از قبيل عربستان سعودی نمود. همان گونه كه در جدول شماره )2( ذيل 

مشاهده می شود ايالات متحده در سال 2008 چيزی حدود 248 ميليون دلار صادرات اسلحه به 

عربستان داشته كه اين رقم با سير صعودی در سال 2017 به 3.425 ميليون دلار رسيد. بنابراين، 
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به  ايالات متحده در منطقه  اين منطقه حضور  تروريسم در  با شكل گيری  ملاحظه می شود كه 

بهانه مبارزه با تروريسم پررنگ تر شده و همچنين فروش تسليحات نظامی اين كشور به متحدين 

منطقه ای خود مانند عربستان سعودی افزايش يافته است. با توجه به اينكه فضای حاكم بر منطقه 

خاورميانه بر اساس پارادايم واقع گرايی می باشد، اين افزايش نفوذ ايالات متحده باعث می شود تا 

امنيت ملی و منطقه ای جمهوری اسلامی ايران مورد تهديد قرار بگيرد.

جدول شماره )2(: صادرات تسلیحات نظامی ایالات متحده به منطقه خاورمیانه )میلیون دلار(

Sourc: https://www.sipri.org/sites/default/files/2018-11/yb_18_summary_en.pdf

نزديك  دشمن  با  مبارزه  دنبال  به  القاعده،  خلاف  بر  داعش  تروريستی  گروه  كه  می دانيم 

به  القاعده  همانند  و  منشعب شد  القاعده  از  عراق،  به  آمريكا  تجاوز  از  پس  گروه  اين  می باشد. 

و  شيعيان  شامل  بلكه  است  كفار  عليه  تنها  نه  داعش  جهاد  است.  منتسب  سنی  اسلام گرايان 

صوفی ها هم می شود، زيرا بر مبنای انديشه تكفير معتقدند كه آن ها مسلمان واقعی نيستند. گروه 

تروريستی داعش هدف اصلی خود را تشكيل امارات اسلامی با انديشه سلفی در سوريه و عراق 
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می داند. اهداف راهبردی داعش عبارتند از: 1- تشكيل خلافت اسلامی با اولويت شامات و گسترش 

جغرافيايی خلفای عباسی. 2- ريشه كنی مذهب تشيع )سنايی و كاويانپور، 1395: 151-152(. 

در اينجا به توضيح بيشتر اهداف گروه تروريستی داعش در منطقه خاورميانه پرداخته می شود.

فرسودن محور مقاومت و ژئوپليتيک شيعه
رشد تروريسم و افراط گرايی مذهبی و قومی در منطقه خاورميانه در طول سال های اخير، 

نظم و ثبات سياسی-اجتماعی و پيشرفت اقتصادی كشورها را به شدت تحت تاثير قرار می دهد. 

وهابيت و سلفی گری به عنوان نوعی ايدئولوژی مذهبی افراطی، منبع عمده گسترش تروريسم و 

تنش های مذهبی بوده است. اين نوع اقدامات خشونت طلبانه گروه های تروريستی مانند، القاعده 

و داعش، به خاطر بی نظمی و بحران كلی منطقه و ملاحظات سياسی برخی از بازيگران ذينفع 

منطقه ای و فرامنطقه ای می باشد. به عنوان نمونه، وقتی كه نيروهای مقاومت و حزب الله در جريان 

ايالات  امر به شدت  اين  تجاوز رژيم صهيونيستی به لبنان در سال 2006 به پيروزی رسيدند؛ 

امور  انداخت. در همين زمان وزير  به وحشت  را  پيمانان عربی آن ها  متحده، صهيونيسم و هم 

خارجه اسرائيل اعلام كرد كه تنها راه ممكن برای غلبه بر جبهه مقاومت، ايجاد اختلاف ميان 

شيعه و سنی و در نهايت، ايجاد تنش در منطقه است. داعش تحت تاثير رژيم صهيونيستی و 

ايالات متحده و برخی از كشورهای عربی عهده دار فعاليت های تروريستی جهت تضعيف قدرت 

جبهه مقاومت و حزب الله شد )رضايی و موسوی جشنی، 1396: 159-157(.

منافع  تامين كننده  امر  اين  مقاومت می باشد.  محور  تضعيف  تروريسم  اصلی  اهداف  از  يكی 

عربستان سعودی، اسرائيل و متحدين آن ها می باشد. اسرائيل جهت رسيدن به اهداف منطقه ای 

خود همواره به دنبال ايجاد درگيری بين شيعه و سنی در اين منطقه می باشد. اساس و موجوديت 

اسرائيل بر پايه بحران و جنگ افروزی در منطقه استوار است. دامن زدن به جنگ های طايفه ای و 

درگيری بين شيعه و سنی و به طور كلی سرگرم كردن كشورهای اسلامی به مشكلات داخلی خود 
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و تجزيه كشورهای اسلامی را می توان از جمله طرح ها و برنامه های اين رژيم برای منطقه ارزيابی 

كرد. در واقع، اسرائيل با اجرای طرح ها در منطقه در تلاش است تا حاشيه امنيتی خود را بالا برده 

و با مشغول سازی كشورهای اسلامی به مشكلات داخلی و درگير كردن آن ها، برنامه های خود 

در منطقه را به اجرا گذارد. بی ثباتی های داخلی در درون كشورهای عراق و سوريه بر امنيت ملی 

جمهوری اسلامی ايران نيز تاثير منفی می گذارد )حاجی مينه و نورائيان اصفهانی: 1396: 45(.

از جمله ديگر اهداف تروريسم تكفيری گسترش اختلاف بين شيعه و سنی بوده است. از آنجايی 

كه داعش يا دولت اسلامی، مبارزه با شيعيان را در اولويت فعاليت های تروريستی خود قرار داده و 

هويتش را در شكاف ميان شيعه و سنی برساخته است؛ به ايده وحدت جهان اسلام خدشه وارد كرده 

است )آدمی و نيكنام، 1395: 12(. با حمله داعش به عراق موجی از فرقه گرايی شكل گرفت. از يك 

سو، حجم فتواها و فشار ديپلماتيك عليه شيعيان و سياست خارجی ايران افزايش چشمگيری يافت 

و از سوی ديگر، ضمن اقدامات بی سابقه ای از قبيل قتل شيعيان در عراق، تهديدات مربوط به امنيت 

و منافع ملی ايران عينيت يافت. سلفی های افراطی توانستند افكار عمومی اهل سنت عليه شيعيان 

را برانگيزند. همچنين زرقاوی، روحانی برجسته، نظر برخی از اهل سنت عراق را نسبت به ايران 

منفی كرد و اين ايده را ترويج داد كه صفوی های جديد در حال تصرف قلمرو تاريخی اهل تسنن 

هستند. رهبران داعش مكرر شيعيان را هدف حملات خود قرار داده اند. ابوبكر بغدادی، به عنوان 

سركرده داعش، نيز شيعيان را مرتد می دانست و جهاد خشونت بار بر ضد آن ها را تشويق می كرد: 

»من درخواست خودم را از همه جوانان و مردان مسلمان در سراسر جهان مطرح می كنم و از آن ها 

می خواهم تا به سمت ما هجرت كنند و پايه های دولت اسلام را تحكيم بخشند و در جهاد بر ضد 

رافضی های صفوی، شيعيان مجوسی مشاركت كنند )ذوالفقاری و عمرانی، 1396: 186(.

تروريسم چه وجهی از امنيت ملی ايران را هدف گرفته است؟ 
تلقی ايران در خصوص تروريسم موجود در منطقه خاورميانه به اين صورت است كه يكی از 
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دلايل شكل گيری تروريسم را كمك های مالی و نظامی قدرت های بزرگ جهانی به ويژه ايالات 

متحده و متحدين منطقه ای آن مانند عربستان سعودی می دانند. مطابق برداشت رهبری انقلاب 

اسلامی ايران كه در نامه ايشان به جوانان كشورهای اروپايی تصريح شده است »امروز كمتر كسی 

از نقش ايالات متّحده  آمريكا در ايجاد يا تقويت و تسليح القاعده، طالبان و دنباله های شوم آنان 

بی اطّلاع است. در كنار اين پشتيبانی مستقيم، حاميان آشكار و شناخته شده ی تروريسم تكفيری، 

علی رغم داشتن عقب  مانده ترين نظام های سياسی، همواره در رديف متّحدان غرب جای گرفته اند 

و اين در حالی است كه پيشروترين و روشن ترين انديشه های برخاسته از مردم  سالاری های پويا 

در منطقه، بی رحمانه مورد سركوب قرار گرفته است.« )خامنه ای، 1394(. مقام معظم رهبری 

در جمله ای در خصوص تروريسم و حاميان آن ها اين گونه بيان می كنند كه: »امروز آمريكايی ها 

جرّار  گروه های  خطرناک ترين  حالی  كه  در  می خواهند با تروريسم مبارزه كنند،  می كنند  ادّعا 

اعتراف  آورد؟ خودشان  به  وجود  آوردند؛ داعش را چه كسی  به  وجود  اين ها  را خود  تروريستی 

می كنند كه در ايجاد داعش نقش و سهم اصلی را داشته اند... .«

تروريسم اگرچه متحدين راهبردی جمهوری اسلامی ايران را مورد هدف قرار داده است و در 

صدد است تا به تضعيف آن ها بپردازد؛ اما از طرف ديگر باعث تقويت روابط اين كشورها با هم 

جهت حفظ بقای خود شده است. نبرد با تروريسم كه از سال 2001 شروع شد و تا كنون ادامه 

دارد، باعث شد تا نفوذ منطقه ای جمهوری اسلامی ايران افزايش يابد. اين امر ايران و شركايش، 

مانند روسيه، را قادر می سازد تا يك معماری سياسی و امنيتی منطقه ای جديدی را ترسيم نمايند. 

با حمايت جمهوری اسلامی ايران، به عنوان هسته اصلی غير قابل انكار محور مقاومت، از شيعيان 

عراق و ديگر گروه های شيعی منطقه، يك شبكه فراملی سياسی و امنيتی به وجود آمده كه محور 

مقاومت را قوی تر و موثر تر از گذشته می نمايد. جمهوری اسلامی ايران سعی كرده تا از طريق 

نفوذ در نيروهای محلی طرفدار خود مانند حزب الله لبنان، حشدالشعبی عراق و حتی حوثی ها در 

يمن، دست به ايجاد هيچ گونه پايگاهی در اين كشورها جهت مبارزه با تروريسم نزند. اين امر 
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نشان دهنده ماهيت تدافعی اهداف منطقه ای جمهوری اسلامی ايران می باشد. از جمله دلايلی كه 

باعث شده تا جمهوری اسلامی ايران بيشتر با نيروهای مردمی و محلی دست به ائتلاف بزند و به 

فكر ايجاد پايگاه های نظامی نباشد می توان به جلوگيری از حساس شدن ايالات متحده و ديگر 

قدرت های منطقه ای و پرهزينه بودن تاسيس اين پايگاه ها اشاره كرد. در واقع جمهوری اسلامی 

ايران از حساسيت و تعهد دائمی ايالات متحده در حفظ امنيت اسرائيل از يك سو و مخالفت و 

حساسيت افكار عمومی داخل ايران به تداوم يك حضور پرهزينه در منطقه از سوی ديگر آگاهی 

كامل دارد )برزگر، 1397: 189(.

سوريه بدون حمايت روسيه و ايران نمی توانست در برابر اعتراضات داخلی و حملات تروريستی 

دوام بياورد. با شكل گيری بهار عربی و افزايش حملات تروريستی به خاک سوريه، ايران و روسيه 

نيز حمايت خود از بشار اسد را بيشتر كردند. جمهوری اسلامی ايران از طريق تامين سلاح و كمك 

به ساختن نيروی نظامی اين كشور باعث شد تا بشار اسد از 2011 تا كنون بر سر قدرت بماند. 

اين در حالی است كه ايالات متحده و برخی از متحدين منطقه ای آن به شدت خواستار تغيير 

نظام در سوريه بودند. جمهوری اسلامی ايران همچنين پايه های نيروهای انقلابی را در دمشق 

و لاذقيه بنا نهاد. گفته می شود اين پايگاه ها جهت انتقال تسليحات و نيروهای نظامی از سوريه 

ايران  اسلامی  جمهوری  اينكه  دليل   .)Andreea Stoian, Karadeli, 2019( می باشد  لبنان  به 

مستقيماً اعلام می نمايد كه ما از ملت مظلوم فلسطين، حزب الله لبنان و ديگر متحدين منطقه ای 

خود هرگونه حمايتی را می نماييم، هم به ايدئولوژی انقلابی و مذهبی جمهوری اسلامی ايران 

مربوط می شود كه در قانون اساسی ما نيز تحت عنوان حمايت از مستضعفين عالم به طور كلی و 

مسلمانان به طور خاص مشخص شده است، و هم اينكه تروريست ها به شدت متحدين راهبردی 

ايران از جمله عراق و سوريه را مورد هدف قرار داده اند و اين امر موازنه قوای منطقه ای را به نفع 

عربستان سعودی و به ضرر ايران تغيير خواهد داد. در واقع تروريست ها با تغيير موضع خود از 

دشمن دور به دشمن نزديك، كه به زعم خودشان شيعيان می باشند، بر تقويت حمايت ايران از 
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متحدين خود به شدت تاثير داشته اند. 

همان گونه كه گذشت يكی از عواملی كه از نظر بوزان سبب پايداری مجموعه های امنيتی مناطق 

می شود، الگوهای دوستی و دشمنی است. اگر چه مجموعه امنيتی خاورميانه دچار يك تعارض 

امنيتی مانند مجموعه  امنيتی زيرمجموعه های  اما در درون همين مجموعه  هميشگی می باشد؛ 

و  ايدئولوژيكی  فرهنگی،  تعاملات  از  است. يك سری  مقاومت شكل گرفته  محور  و  ايران  امنيتی 

جغرافيايی باعث تشديد ميزان ثبات و پايداری روابط ميان بازيگران اين زير مجموعه امنيتی شده 

است. ايران، سوريه و گروه های حزب الله و حماس به خاطر وجود ايدئولوژی و منافع مشترک، كمتر 

دچار اختلاف شده و يك نوع از الگوی روابط دوستی در بين آن ها شكل گرفته است. دولت شيعی 

عراق نيز بعد از سقوط صدام همكاری های گسترده ای را با ايران و اين مجموعه امنيتی آغاز كرد. 

عراق پس از صدام باعث تكميل شدن هلال شيعی در اين منطقه گرديد و در كنار ايران و سوريه 

موجب شيوع تفكر و ايدئولوژی انقلاب شيعی گشت. بنابراين، جمهوری اسلامی ايران منازعه در 

عراق، سوريه و حتی يمن را يك معضل منطقه نمی داند كه اجازه دهد ساير قدرت های منطقه ای در 

خصوص آن تصميم بگيرند. ايران خود را در تمام مسائل اين كشورها صاحب حق می داند، چرا كه با 

تضعيف آن ها امنيتش با تهديد مواجه خواهد شد )ذوالفقاری و عمرانی، 1396: 182(.

بنابراين تروريسم مبتنی بر خصومت مذهبی، به دنبال تشديد اختلاف بين شيعه و سنی در 

اين منطقه می باشد. تروريسم تكفيری به كشتار مسلمانان به ويژه شيعيان اين منطقه پرداخته 

ايران همواره در صدد  ايجاد كرده  است. جمهوری اسلامی  و يك نوع شيعه هراسی در منطقه 

حفظ و تقويت روابط خود با كشورها و گروه های اهل سنت منطقه نيز بوده است. در نقطه مقابل، 

گروه های اهل سنت مانند حماس نيز در صدد تقويت اين روابط هستند. دليل اصلی شكل گيری 

يك چنين ائتلافی به منافع مشترک برخی از گروه های اهل سنت با جمهوری اسلامی ايران و 

محور مقاومت مربوط می باشد. مهم ترين منافع مشترک آن ها به مبارزه با اسرائيل به عنوان دشمن 

مشترک مربوط می شود. اين امر باعث شده تا اين گروه های اهل سنت به كمك جبهه مقاومت 
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در مبارزه با تروريسم اقدام نمايند. اگر چه به صورت مستقيم درگير مبارزه با تروريسم نيستند و 

تروريست ها چه بسا هيچ گونه تهديدی عليه آن ها نيز ايجاد نكرده باشند، ولی با توجه به اينكه 

نزديك تر  هم  به  گروه  دو  اين  من« می باشد  دوست  من  دشمنِ  »دشمنِ  خاورميانه  منطقه  در 

شده اند. به عنوان نمونه فوزی برهوم سخن گوی حماس در يك مصاحبه ای اعلام كرده بود كه هر 

موضع گيری كه در هر كشوری عليه جبهه مقاومت شكل بگيرد را نمی پذيرند. فوزی برهوم در 

حمايت خود از جبهه مقاومت گفت: »ما آن گروه ها را به عنوان گروه های تروريستی نمی بينيم. 

در رابطه با حزب الله می توانيم بگوييم كه دشمن اسرائيل هستند. صدها هزار فلسطينی در لبنان 

زندگی می كنند. ما در مبارزه عليه اسرائيل با حزب الله همكاری می كنيم«.

عامل ديگری كه در زمان فعاليت تروريست ها در منطقه باعث نزديكی اهل سنت و شيعه شد، 

افراط گرايی و انحصار گرايی مذهبی گروه های تروريستی به ويژه داعش بود. داعش تمام مسلمانان 

غير از خود را تكفير می دانست. ذكر اين نكته ضروری است كه داعش نتوانست تمامی اهل سنت 

عراق را به حمايت خود وادار كند. بلكه، بسياری از گروه های اهل سنت با شيعيان در خصوص نابودی 

تروريسم به ويژه داعش هم صدا بودند. واكنش های علمای اهل تسنن در سرتاسر جهان اسلام از مصر 

و فلسطين گرفته تا عراق، لبنان و ايران در كنار علمای شيعه نسبت به اقدامات وحشيانه گروه های 

تكفيری نشان دهنده وحدت امت اسلامی در مقابله با تفكرات فرقه ضاله وهابيت و تكفيری هاست. 

هيئت علمای مسلمين بصره نيز همراه با ساير گروه ها و علمای اهل تسنن عراق، در بيانيه ای از مردم 

اين كشور خواست تا برای مقابله با گروه های تكفيری با يكديگر متحد شوند. در اين بيانيه از ابتكار 

مراجع دينی عراق در دعوت از مردم برای پيوستن به ارتش اين كشور تقدير شده است. 

محمد جواد ظريف، وزير خارجه سابق ايران، در حادثه  انفجار تروريستی سال 2016 كه در 

نزديكی حرم نبوی در مدينه منوره و همچنين انفجار در مسجدی در منطقه شيعه نشين قطيف 

عربستان، در پيامی در صفحه شخصی خود در شبكه اجتماعی توييتر نوشت: »ديگر خط قرمزی 

نمانده كه تروريست ها از آن عبور نكرده باشند. تا زمانی كه با هم متحد نشويم، سنی و شيعه هر 
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دو قربانی تروريسم خواهند بود« )خبرگزاری بين المللی ايران پرس، 1395/04/15(. 

بنابراين، تروريسم باعث شد تا جمهوری اسلامی ايران اعتماد بسياری از كشورهای اهل سنت 

و شيعه منطقه در مبارزه با تروريسم را كسب نمايد. بنابه گفته شيخ خالد ملا رئيس جماعت 

علمای عراق و از علمای برجسته اهل سنت، مبارزه ايران با تروريسم يك مبارزه جدی و حقيقی 

بود در حالی كه برخی كشورها تنها با شعار به اين مسئله می پردازند و از تروريسم و تندروها 

حمايت های مالی و نظامی می كنند. وی خاطر نشان كرد كه ايران از سال 2003 )سقوط صدام( 

تاكنون مواضع سياسی، مردمی و مذهبی واضح و روشنی در برابر عراق داشته است، اين مواضع 

است.  ثابت  داشت  وجود  آن  در  تروريسم  كه  جايی  هر  و  ليبی  و  مصر  سوريه،  اوضاع  برابر  در 

وی در پايان اظهاراتش تاكيد كرد ايران مواضعی صريح و روشن در مخالفت و مبارزه با تكفير، 

با تروريسم مبارزه می كند در  ابعاد مختلف سياسی و عملی  افراطی گری و تروريسم دارد و در 

حالی كه برخی مدعيان مبارزه با افراط گرايی، تنها به مبارزه لفظی بسنده می كنند و در عمل 

حمايت های نظامی و مالی از تروريسم و تندروی دارند.

به ويژه داعش،كاملًا مشخص است كه  به ديدگاه ضد شيعی گروه های تروريستی،  با توجه 

امنيت جمهوری اسلامی ايران به عنوان يكی از كشورهای شيعی منطقه مورد تهديد قرار می گيرد. 

اين اقدام تروريست ها باعث ايجاد جدايی و تفرقه در مجموعه امنيتی خاورميانه بين شيعيان و 

ميان  در  دنبال وحدت  به  ايران همواره  اسلامی  اهل سنت خواهد شد؛ در حالی كه جمهوری 

ايدئولوژيك محسوب  اينكه يك تهديد  مسلمان ها بوده است. تفرق و دوری از وحدت علاوه بر 

می شود، تهديدات ديگری را نيز در بر خواهد داشت. جمهوری اسلامی ايران به دنبال شكل دهی 

از  به دسته بندی های غير  تاكيد صرف  و  بين مسلمان ها می باشد. توجه  امت واحد در  به يك 

امت همچون نژاد، زبان، مذهب و حتی دولت-ملت و تقسيمات برآمده از جنگ جهانی، با توجه 

به جغرافيای سياسی ايران می تواند سياست خارجی جمهوری اسلامی را در شكاف های عميقی 

چون ايران-اعراب و شيعه-سنی قرار دهد كه به خودی خود توانايی قابل توجهی در ايجاد اجماع 
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منطقه ای بر ضد ايران ايجاد می كنند. بر اساس تركيب جمعيتی مسلمانان جهان كه حدود 1.6 

ميليارد نفر می باشند، كه از اين تعداد 85% آن از اهل سنت و تنها 15% آن از شيعيان می باشند، 

شرايط به نفع جمهوری اسلامی ايران نيست )آدمی و نيكنام، 1395: 11-10(. اين نوع نگرش به 

وحدت در جهان اسلام، در ديدگاه رهبران جمهوری اسلامی ايران كاملًا مشهود می باشد. به عنوان 

نمونه امام خمينی فرمودند: »ما با مسلمين اهل تسنن يكی هستيم؛ واحد هستيم كه مسلمان و 

برادر هستيم. اگر كسی كلامی بگويد كه باعث تفرقه بين ما مسلمان ها بشود، بدانيد كه يا جاهل 

هستند يا از كسانی هستند كه می خواهند بين مسلمانان اختلاف بيندازند. قضيه شيعه و سنی 

اصلا دركار نيست، ما همه با هم برادريم«. مقام معظم رهبری نيز در خصوص اهميت وحدت بين 

مسلمين فرموده اند: »منظور ما از وحدت چيست؟ يعنی همه مردم يكسان فكر كنند؟ نه. يعنی 

همه مردم يك نوع سليقه سياسی داشته باشند؟ نه. يعنی همه مردم يك چيز را، يك شخص 

را، يك شخصيت را، يك جناح را، يك گروه را بخواهند؟ نه؛ معنای وحدت اين ها نيست. وحدت 

مردم، يعنی نبودن تفرقه و نفاق و درگيری و كشمكش. حتی دو جماعتی كه از لحاظ اعتقاد دينی 

مثل هم نيستند، می توانند اتحاد داشته باشند؛ می توانند كنار هم باشند؛ می توانند دعوا نكنند«.

حضور نظامی قدرت های بزرگ فرامنطقه ای در مجموعه امنيتی خاورميانه
يكی از مهم ترين اهداف سياست خارجی ايالات متحده آمريكا و رژيم صهيونيستی، تضعيف 

از گروه های  ايران، سوريه، حزب الله و برخی  از  جبهه مقاومت می باشد. جبهه مقاومت متشكل 

جبهه  اين  داشت.  قرار  صهيونيست ها  و  آمريكا  اهداف  با  تقابل  در  همواره  فلسطينی،  مقاومت 

از  تا  نابودی سوريه هستند  دنبال  به  اين گروه ها  قرار گرفت.  تروريستی  مورد هجوم گروه های 

اين طريق، يكی از بازيگران مهم جبهه مقاومت را كه پل ارتباطی ايران و حزب الله و گروه های 

فلسطينی محسوب می شود، قطع كند. شائل بن افرايم، تحليل گر صهيونيست، معتقد است كه 

داعش به طور كامل، مطابق با منافع راهبردی و ملی آمريكا عمل می كند و فرصت كنونی كه به 
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يمن فعاليت جريان تكفيری ايجاد شده، نقطه عطفی است كه آمريكا می تواند از آن در راستای 

ايجاد نوعی موازنه قوا در منطقه استفاده كند و قدرت ايران را كه با حمله آمريكا به عراق و سقوط 

صدام حسين و به قدرت رسيدن دولت شيعی در اين كشور و تقويت قدرت محور مقاومت، شامل 

حزب الله و حماس، روندی روبه تزايد داشت تعديل كند. نكته قابل توجه اينكه خود مقامات ايالات 

دونالد  دارند.  تروريستی در منطقه  نقش داشتن در شكل گيری گروه های  به  اذعان  متحده هم 

ترامپ در دوران رقابت های انتخاباتی خود صحبت هايی در خصوص نقش داشتن ايالات متحده 

در شكل گيری داعش داشته است. اين اظهار نظرها عبارتند از: »واشنگتن با بی ثباتی عراق زمينه 

ظهور داعش را فراهم كرد«؛ »اسناد بدست آمده بطور جدی و قاطع به نقش رژيم سعودی در 

اين واقعه تروريستی )يازدهم سپتامبر( اشاره دارد.« در واقع، دونالد ترامپ در مناظرات انتخاباتی 

خود با هيلاری كلينتون معتقد بود كه با سرنگونی صدام حسين در عراق و معمر قذافی در ليبی 

امكان حضور گروه های تروريستی در خاورميانه به طور كل و در عراق و ليبی به طور خاص افزايش 

يافته است. خود دونالد ترامپ در جمله ای گفته بود: »صدام آدم بدی بود؛ آدم بسيار بدی بود، 

اما می دانيد در چه كاری مهارت داشت؟ تروريست ها را می كشت. اين كار را خيلی خوب انجام 

می داد. اكنون، عراق برای تروريست ها مانند دانشگاه هاروارد است«.

همزمان با شكل گيری گروه های تروريستی در مجموعه امنيتی خاورميانه شمار پايگاه های نظامی 

قدرت های فرامنطقه ای نيز افزايش يافت. اين امر طبيعتاً هزينه های امنيتی ايران را در بلند مدت بالا 

خواهد برد؛ چون قدرت های بزرگ به ويژه ايالات متحده آمريكا می توانند از اين پايگاه ها و حضور 

نظامی خود جهت حمايت از مخالفين جمهوری اسلامی ايران استفاده نمايند. با توجه به چالش هايی 

كه بين ايالات متحده و جمهوری اسلامی ايران پس از پيروزی انقلاب اسلامی شكل گرفته است، 

اين حضور نظامی در منطقه يك چالش امنيتی برای ايران محسوب می شود )حاجی مينه و نورائيان 

اصفهانی، 1396: 44(. اين كاملًا مشخص نيست كه تعداد نيروهای آمريكا در منطقه خاورميانه چه 

قدر می باشد. اما طبق اطلاعات منتشر شده توسط پنتاگون، اين كشور تقريباً 54000 سرباز در 
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چند كشور خاورميانه دارد و پايگاه های نظامی خود را در هفت كشور اين منطقه جای داده است. 

در جدول ذيل تعداد سربازان آمريكايی در منطقه خاورميانه مشخص شده اند. 

برای  می باشند  چالش برانگيز  خاورميانه  منطقه  برای  كه  اندازه  همان  تروريستی  گروه های 

ايالات  از يك سو  پيمانان آن ها يك فرصت محسوب می شوند.  و هم  اسرائيل  و  ايالات متحده 

متحده فرصت يافته تا به بهانه مقابله با آن چه خود زمانی بنيانگذار آن بوده و روزی به بهانه آن 

به اين منطقه لشكر كشی نموده است مجدداً لشكر آراسته و موج جديد ارتش ايالات متحده در 

قالب راهبرد ارتش های باز را رونمايی و حضور خود را در منطقه تقويت نمايد. از طرف ديگر نيز با 

فروش جنگ افزار به طرفين جنگ در عراق و سوريه محصولات نظامی خود را عرضه و تجهيزات 

ارتش خود را آزمايش و بنيه مالی خود را تقويت نمايد. 

پيامدهای حضور بازيگران فرامنطقه ای در مجموعه امنيتی خاورميانه بر امنيت ملی ايران
پس از شكل گيری انقلاب اسلامی در ايران همواره تهديدات متقارن )آمريكا، اسرائيل و اخيراً 

عربستان سعودی( و نامتقارن )داعش و القاعده( امنيت ملی آن را تهديد كرده است. جمهوری 

اسلامی ايران سعی كرده است تا از دولت روسيه در خصوص اين دو دسته از تهديدات استفاده 

نمايد تا بتواند توازن قوای منطقه ای را به نفع خود حفظ نمايد. حضور فعال و موثر روس ها در 

بحران سوريه سبب شده كه اين كشور فعاليت های سياسی-امنيتی خود را در تمامی ميدان های 

بحران خيز منطقه افزايش دهند. از يك نگاه كلان روسيه يك بازيگر جدی و تاثيرگذار در نظام 

بين الملل به ويژه در برابر زياده خواهی های ايالات متحده می باشد. اين كشور می تواند در شرايط 

وجود فشارهای اقتصادی و تهديدات خارجی، همانند تلاش برای توسعه روابط اقتصادی دوجانبه 

و دور زدن تحريم ها و همچنين مقابله با تهديدات نظامی مستقيم عليه ايران، كمك كند. از طرف 

ديگر نيز، روس ها به ايران به عنوان يك دولت قوی ملی احترام می گذارند و حس تهديد راهبردی 

از قدرتمند شدن ايران در منطقه ندارند. از نظر مسكو ايران نقطه اتصال به مسائل سياست و 
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قدرت در خاورميانه است و رشد همكاری های همه جانبه سياسی-امنيتی و اقتصادی با ايران در 

قالب يك اتصال منطقه ای به نفع امنيت و منافع روسيه در مرزهای جنوبی اين كشور است. يك 

نمونه موفق همكاری سياسی-امنيتی دو كشور در بحران سوريه است كه معادله قوا را هم زمان به 

نفع دو كشور تغيير داده است. ايران هم به صورت عمومی آن حس تهديد راهبردی كه به ايالات 

متحده دارد، در خصوص روسيه ندارد. مثلًا ايران هيچ وقت نگران نيست كه روسيه به كشورمان 

حمله نظامی كند يا همانند ايالات متحده در پی به اصطلاح تغيير رژيم باشد )برزگر، 1397: 

190-189(. دليل اين اعتماد متقابل بين ايران و روسيه به منافع مشترک آن ها در منطقه به 

ويژه در سوريه مربوط می  شود.

مجموعه امنيتی خاورميانه همواره مورد توجه قدرت های بزرگ بوده است. روسيه از جمله 

قدرت های بزرگ می باشد كه نمی تواند نسبت به مسائل اين مجموعه امنيتی بی تفاوت باشد. پس 

از شكل گيری تروريسم در مجموعه امنيتی خاورميانه منافع سياسی ايران و روسيه به شدت در 

هم تنيده و همگرا شد. در سال 2012، پوتين سومين دوره رياست جمهوری خود را در ميان 

اعتراضات سنگين عليه خودش و حزب روسيه متحد آغاز كرد. پوتين در اين هنگام ايالات متحده 

پوتين  دانست.  روسيه مقصر  اعتراضات در خيابان  های  ادامه  مخالفان جهت  تهييج  به خاطر  را 

معتقد است كه غرب و در راس آن ايالات متحده، در پشت پرده تمام اعتراضات در زمان شوروی 

به  از سوريه  از دلايل اصلی حمايت روسيه  بنابراين، يكی  بوده اند.  سابق و همچنين خاورميانه 

خاطر همين نفوذ ايالات متحده بوده است. در واقع روسيه به دنبال موازنه سازی در برابر ايالات 

متحده برآمده تا هم نفوذ خود در سطوح فرامنطقه ای را حفظ نمايد و هم اينكه مانع نفوذ ايالات 

متحده در روسيه گردد .پوتين معتقد است كه اگر با جمهوری اسلامی ايران در مسائل منطقه 

خاورميانه متحد شود در موقعيت قوی تری قرار خواهد گرفت. در آگوست سال 2016 مسكو از 

ايران برای بمباران كردن تروريست ها در سوريه استفاده كرد كه اين امر  پايگاه هوايی همدان 

بسياری از كشورهای دنيا را متحير ساخت؛ چون آخرين باری كه يك قدرت خارجی از پايگاه های 
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ايران استفاده كرده بود به جنگ جهانی دوم مربوط می شد.

البته در مجاب كردن روسيه برای حضور نظامی در سوريه نمی توان نقش شهيد حاج قاسم 

سليمانی را ناديده گرفت. بنابر نظر برخی از كارشناسان، حاج قاسم سليمانی علاوه بر حضور موفق 

و پررنگ خود در ميدان نبرد با تروريست ها در عرصه ديپلماسی نيز بسيار زبردست بود. مرحوم 

حسين شيخ الاسلامی در نقل و قولی گفته اند:

اما  كنم  درباره ا ش صحبت  نمی توانم  خيلی  داشت.  مذاكره  در  عجيبی  استعداد  قاسم  حاج 

بدون شك يكی از يل های سياست در دنيا پوتين است. ولی سردار سليمانی توانست پوتين را 

بياوری كنار ما بجنگی. اين خيلی كار است. گاهی پيامی  بايد در سوريه نيرو  قانع كند كه تو 

اينكه اردوغان را  او را به خط خود می آوری. اين يعنی ديپلماسی.  اما گاهی  می دهی به كسی 

قانع كنی، اردوغانی كه می گويد من می خواهم در مسجد امويان نماز بخوانم و با اين استدلال با 

آمريكايی ها و جنايتكاران همراه شد. چون تمام تروريست ها و اسلحه هايشان از مرز ناتو گرفتند. 

حالا تو اردوغان را قانع كنی كه بايد بيايی در راه حل سياسی اش و جنايت ها را متوقف كنی. اگر 

نه همه چيز را از دست می دهی. يك وقتی اردوغان به حاج قاسم می گفت تو روی اسب بازنده 

شرط بسته ای و بعد ديد كه عملا اينطور نيست. خيلی مذاكره كننده قوی بود و كمبودش حتما 

احساس می شود )بصيرت، 1398/11/05(. 

نتيجه گيری
از  آن  در  موجود  اختلاف های  و  تضادها  انواع  وجود  به  توجه  با  خاورميانه  امنيتی  مجموعه 

نوع مجموعه امنيتی استاندارد می باشد. بر اساس نظريه بوزان و ويور، در مجموعه های امنيتی 

استاندارد يك نوع موازنه قدرت بين قطب های قدرت آن، كه بيشتر مواقع نيز دو قطبی می باشد ، 

وجود دارد. اين امر باعث می شود تا همواره يك نوع موازنه سازی در بين قدرت های بزرگ آن 

مختلف  دوران  های  در  دشمنی  روابط  الگوی  اين  از  ناشی  تهديد  نوع  اما،  بگيرد.  شكل  منطقه 
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متفاوت می باشد. با پيروزی انقلاب اسلامی ايران در سال 1979 ميلادی يك ايدئولوژی و ساختار 

حكومتی جديدی در منطقه شكل گرفت كه باعث ايجاد تهديد امنيت سياسیِ برخی از كشورهای 

مرتجع اين مجموعه امنيتی از جمله عربستان سعودی شد. اين امر باعث شد تا عربستان سعودی 

و متحدين منطقه ای آن به دنبال موازنه سازی در برابر جمهوری اسلامی ايران باشند. در واقع، 

يك نوع موازنه سازی هويت بين عربستان سعودی و جمهوری اسلامی ايران شكل گرفت. عربستان 

سعودی برای حفظ موازنه دست به اقداماتی از قبيل پان عربيسم، ام القرای جهان اسلام و شيعه 

هراسی در برابر جمهوری اسلامی ايران زد.

با شكل گيری پديده تروريسم در سال 2001 نوع تهديدات امنيتی و به تبع آن موازنه سازی در 

سطح مجموعه امنيتی خاورميانه تغيير يافت. تروريسم به صورت خواسته يا ناخواسته تامين كننده 

منافع و اهداف منطقه ای عربستان سعودی و متحدين آن در منطقه بوده است. تروريسم در اين 

مجموعه امنيتی بيش از همه متحدين راهبردی جمهوری اسلامی ايران، از قبيل عراق و سوريه را 

مورد هدف خود قرار داده است. تروريسم باعث شد تا تهديدات و منازعات نظامی در اين مجموعه 

امنيتی شكل بگيرد. عربستان سعودی و متحدين منطقه ای آن به بهانه مبارزه با تروريسم اقدام به 

افزايش توانمندی های نظامی خود كردند. در سطح منطقه ای نيز عربستان سعودی به بهانه مبارزه 

با تروريسم دست به ائتلاف منطقه ای با برخی از دولت ها زد. در سطح فرامنطقه ای نيز مداخله 

ايالات متحده در منطقه بيشتر از قبل نمايان شد. لذا، جمهوری اسلامی ايران به فكر موازنه سازی 

در برابر اين اقدامات بوده است. اقدامات جمهوری اسلامی ايران جهت موازنه سازی در برابر ديگر 

قطب های قدرت اين منطقه در همين سه سطح داخلی، منطقه ای و فرامنطقه ای قابل بررسی 

می باشد. نخست، ايران به دنبال موازنه سازی درون گرا از طريق افزايش توانمندی های نظامی و 

از يك طرف متحدين  از زمانی كه تروريسم وارد منطقه خاورميانه شد  موشكی خود می باشد. 

دولت هايی  ديگر،  طرف  از  و  گرفتند  قرار  تروريستی  گروه های  اين  هدف  مورد  ايران  راهبردی 

مانند عربستان سعودی دست به افزايش خريد تسليحات نظامی به بهانه مبارزه با تروريسم زدند 
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كه اين دو مورد باعث شد تا جمهوری اسلامی ايران نيز جهت حفظ موازنه قوا دست به افزايش 

توانمندی های نظامی خود بزند. مقامات جمهوری اسلامی ايران نيز به صورت كاملًا آشكار اذعان 

به نياز به اين افزايش توانمندی های دفاعی كشور دارند.

دومين اقدام جمهوری اسلامی ايران جهت موازنه سازی در برابر ديگر قدرت های اين مجموعه 

امنيتی، افزايش اتحاد و ائتلاف با بازيگران منطقه ای می باشد. در خصوص رابطه ايران با دولت عراق 

كه مورد حمله تروريست ها قرار گرفته بود بايستی خاطر نشان كرد پس از روی كار آمدن دولت 

شيعی در عراق و همچنين با توجه به اينكه عراق همسايه ايران می باشد و امنيت ملی و مرزهای 

ايران كاملًا در ارتباط با حفظ امنيت عراق می باشد به عنوان نمونه، جمهوری اسلامی ايران از طريق 

تامين سلاح و كمك به ساختن نيروی نظامی سوريه باعث شد تا بشار اسد از 2011 تا كنون بر سر 

قدرت بماند. اين در حالی است كه ايالات متحده و برخی از متحدين منطقه ای آن به شدت خواستار 

تغيير نظام در سوريه بودند. جمهوری اسلامی ايران همچنين پايه های نيروهای انقلابی را در دمشق 

و لاذقيه بنا نهاد. اين پايگاه ها جهت انتقال تسليحات و نيروهای نظامی از سوريه به لبنان می باشد. 

سومين اقدام جمهوری اسلامی ايران نيز به گسترش روابط خود با بازيگران فرامنطقه ای مانند 

بازيگران  نفوذ  برای  زمينه  خاورميانه  منطقه  در  تروريسم  شكل گيری  با  می شود.  مربوط  روسيه 

فرامنطقه ای مانند ايالات متحده به بهانه مبارزه با تروريسم فراهم شد. افزايش پايگاه ها و نيروهای 

نظامی ايالات متحده در اين منطقه و افزايش فروش تسليحات به متحدين منطقه ای خود، باعث شد 

تا جمهوری اسلامی ايران به فكر تقويت اتحاد خود با برخی از بازيگران فرامنطقه ای مانند روسيه 

باشد. روابط ايران و روسيه به قدری گسترده شد تا اينكه در زمينه مبارزه با تروريسم در كشور 

سوريه، روسيه از پايگاه هوايی جمهوری اسلامی ايران برای حملات هوايی به ترويست ها در روسيه 

استفاده كرد. بنابراين، ملاحظه می شود كه تروريسم در اين مجموعه امنيتی، باعث افزايش روابط 

دشمنی در بين بازيگران اين منطقه به ويژه قدرت های بزرگ آن مانند عربستان سعودی و ايران 

شده است. ترور يسم باعث شد تا هر دو قطب قدرت به فكر افزايش توانمندی های نظامی خود باشند.
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